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چندين طلسم .هري آن روز از صبح گوشه ي خانه نشسته بود و در حال خواندن كتاب برترين افسونهاي سياه بود
اين نور باعث . بود كه نور زيادي در محل دوئل پخش ميكرد) سيدرا لوركوروپس(كرده بود يكي طلسم جديد پيدا 

 .ميشد تا حريف چشمش را ببندد و كسي كه اين طلسم را اجرا ميكند ميتواند تو اين مدت فرار كند
ر است و مدت زمان يك سپر محافظ قوي براي انسان مي سازد كه از سپرهاي معمولي قوي ت) شيلدوكارو( طلسم 

 .همه ي طلسم ها حتي اگر سياه باشند رو هم دفع ميكند چه زميني چه هوايي. بيشتري اثرش مي ماند
 بود كه بدن آدم را براي مدتي حدود يك ساعت) آكروموروتارو(طلسم ديگر طلسم 

د دستشان هم مي لرزد كه براي مرگ خواران هم مورد استفاده قرار مي گرفت چون وقتي بدنشان بلرز. مي لرزاند
 و نميتونن خوب نشانه گيري كنند

. بود كه مانند آكسيو عمل ميكرد اما انسان ها را جذب ميكرد) موكرنتانا پوروردا( طلسم ديگري نيز بود وردش 
البته اين طلسم براي . چون آكسيو قدرت كشش انسان ها را ندارد به همين خاطر از اين طلسم استفاده مي شود

 .اي كوتاه است چوبدستي تو طرف هر انساني بگيري و اين ورد را بگي آن انسان پيشت مي آيدمسافت ه
 :خانم ويزلي به هري كه درحال خواندن كتاب بود گفت

 "بيا يه خرده غذا بخور از صبح تا حالا چيزي نخوردي. هري "
 :گفتبلند شد و سر ميز رفت خانم ويزلي جلوي او سوپ گذاشت و . هري كتاب را بست

 " وگرنه ضعف ميكني. هري بخور "
يه حسي به او مي گفت كه قرار . نمي دانست چرا اين چند روزي اينقدر نگران است. هري هم مشغول خوردن شد

 .است اتفاق عجيبي بيفتد
هري تند تند سوپش را مي خورد بعد از اينكه سوپش را تمام كرد خانم ويزلي براي او دوباره سوپ ريخت و سر 

 :نشست آهي كشيد و گفتميز 
 " ساعت مون هم خرابه. نمي دونم چرا آرتور اينقدر دير كرده  "

 :بعد به جايي كه ساعت ديواري قبلا آنجا آويزان شده بود نگاه كرد و گفت
 " اون موقع كه خراب نشده بود ميتونستيم بفهميم آرتور الان كجا هست "

 :رون كه گوشه اي نشسته بود گفت
 " همه رو روي خطر مرگ نشان ميداد. ن ساعت هميشه خراب بود او. مامان  "
 خانم ويزلي در حالي كه با "بس كن رون اون خراب نبود به خاطر بازگشت اسمش رو نبر اينجوري شده بود  "

  هري كه. عصبانيت به رون نگاه مي كرد اين را گفت
 :ب بيشتر بداند پرسيد.ا.مي خواست در مورد ر

 " اسمش رو يادم رفت. گفتيد ساعت رو ساختهاون كسي كه مي "
 :خانم ويزلي در حالي كه لبخندي بر لب داشت گفت

 " روك آموند باربيلوس "



 :هري گفت
 مي خواستم بدونم اون چه جوري بود يعني حركات و رفتارش؟. آره منظورم همون روك آموند باربيلوس هست "
" 

 :خانم ويزلي در حالي كه كمي فكر ميكرد گفت
پيرمرد خيلي با اطلاعاتي بود معلوم بود خيلي . درست يادم نيست اما سنش خيلي از من و آرتور بيشتر بود "

 " .فوضولي ميكرد
 :خانم ويزلي ادامه داد. هري ياد خاله پتونيا افتاد كه هميشه فوضولي همسايه ها را مي كرد

تا جايي كه .هيچ وقت درباره اش چيزي نگفتهاما دامبلدور .البته اون طوري كه مي گفت دوست دامبلدور بود "
يادمه وقتي رفتيم خونش تا ساعت رو برامون بسازه كلي چايي براي آرتور ريخت و آرتور اون روز شكم درد سختي 

 ".گرفت
. هري متوجه چيز عجيبي شده بود آن پيرمردي كه ديده بودند هم اين خصوصيات رو داشت .خانم ويزلي خنديد
ب معلوم تر مي شد خانم ويزلي بعد از مدتي كه خنده اش متوقف شده بود .ا.گذشت ماجراي رهرچه بيشتر مي 

 :گفت
يه خورده مشكوك هم بود اون دوتا خونه داشت كه يك روز در ميان خانه اش را عوض . البته مرد عجيبي بود"

. همه اينها پيرمرد مهربوني بودولي با . ميكرد و به آن يك خانه مي رفت البته ما نميدونستيم اون خانه كجا بود
بعد از مدتي ديگه پيداش نشد نميدونم چي شد ولي فكر كنم كشته شده باشه البته تا الان خبري از پيدا شدن 

 "جسدش نشد به همين خاطر ما فكر كرديم ممكنه رفته باشه به اون خانه اش
وزنامه را داشت مي خواند سرش را كمي رون با تعجب به خانم ويزلي نگاه ميكرد هرميون هم كه نسخه جديد ر

 .بالا آورد و به آنها نگاه كرد
خانم ويزلي با تمام كردن حرف هايش رويش را برگرداند و مشغول كارش شد رون پيش هرميون نشست هري 

 :هم كه سوپش را خورده بود سريع از سر ميز پاشد و پيش آنها رفت كنار آنها نشست و گفت
حالا معلوم شد كه همون پيرمرده هست خوب حالا در مورد اين يكي چي داريد . شكوكه اون م. ديديد گفتم  "

 " بگيد؟
 :هرميون گفت. رون و هرميون كمي به هم نگاه كردند 

 "البته بايد بداني كه اون گفته ريگولاس رفته تو خونه و جاودانه ساز رو قرار داد. هري شايد اينكارو كرده باشه "
 " كجا مي دوني كه راست ميگه؟ من فكر ميكنم اون دركل هرچي گفته دروغ بوده تو از ": هري گفت
 :رون گفت

 " شايد هم ويرايش كرده باشه "
 "  چي؟": هري و هرميون گفتند

 :رون گفت
ممكنه اون و ريگولاس با هم به غار رفته باشند بعدش باهم به خونه ي . شايد حرفاش رو ويرايش كرده باشه  "

ريگولاس اون معجون رو خورده بود .اون رو قايم كردند بعد اون پيرمرد ريگولاس رو برد خونش شما رفتند و 
ديدين نظريه ام درسته اونا دوتا . حالش داشت بد مي شد پيرمرد براي اون چايي درست كرد ولي ريگولاس مرد



 " بودند
 :هرميون گفت

اول ) ب(اول اسم يكي از اونا و ) ر(هست و اينكه ) و ( نه رون نظريه ات با الان فرق داشت تو گفتي وسطش  "
چون كامل تو نامه اش ضمير مفرد . درضمن رون تو اون نامه فقط يك نفر مي نوشته. اسم نفر دومي هست 

 ".استفاده كرده
  :رون گفت

ه تو چون اون پيرمرد نمي خواست اسمش رو نبر بفهمه ك. هرميون حالت خوبه؟ معلومه براي چي اينكارو كردن "
 " دزديدن جاودانه ساز يك نفر ديگر هم دست داشته

چند لحظه ساكت بودند كه صداي باز شدن در سكوت را شكست آقاي ويزلي با خوشحالي . هرميون چيزي نگفت
 :وارد شد و در حالي كه به همه سلام ميكرد گفت

 "يك خبر خوش دارم "
 :خانم ويزلي گفت

 " چي شده لوپين رو پيدا كردين؟ "
  :اي ويزلي گفتاق

اون و . امروز مودي از بيمارستان مرخص ميشه حالش كاملا خوب شده. نه هنوز داريم دنبال لوپين مي گرديم "
 " تانكس غروب اينجا ميان

 :جيني كه تازه پائين آمده بود گفت
 "چه خوب پس امروز كلي سرگرميم "

آقاي ويزلي نشست و خانم ويزلي برايش  . هري به جيني نگاه كرد جيني لبخندي به هري زد هري هم خنديد
بعد از اينكه سوپش را خورد كمي نشست بعد دوباره بلند . سوپ آورد آقاي ويزلي با سرعت شروع به خوردن كرد

  شد
 :خانم ويزلي گفت

 " كجا داري ميري؟ تو كه تازه اومدي. آرتور "
 :آقاي ويزلي هم خنديد و گفت

 " ما هستند من سريع تر ميرم كه زودتر بتونم از وزارتخانه بيامچون امشب مودي و تانكس مهمون  "
 :خانم ويزلي گفت

 " ساعت چند مي آيي؟ "
 " 8 ساعت ":آقاي ويزلي گفت

 . و بعد به سرعت در خانه را باز كرد و كمي جلو رفت و غيب شد
ي نشستند هري و رون و كمي كه گذشت فرد و جرج آمدند و بعد از اينكه به همه سلام كردند رفتند و گوشه ا

 :هرميون و جيني تو باغ رفتند هري گفت
 " بعضي از طلسم هاي كتابم رو بلد نيستم. من بايد برم كمي تمرين كنم  "

 :هرميون و رون و جيني گفتند



 " .هري ما هم با تو مي آييم "
از بقيه طلسم ها را اجرا مي آنها با هري به داخل باغ رفتند و شروع به تمرين طلسم هاي سياه كردند هري بهتر 

كرد بعد از اينكه هري زودتر از هرميون موفق به ايجاد سپر محافظ قوي كه در كتاب نوشته شده بود شد با تعجب 
 :گفت

 " نميدونم چرا اين روزها اينقدر سريع ياد ميگيرم به نظرم من طلسم هاي سياه را بهتر ميتونم انجام دهم "
آنها چند ساعت .  محافظ نقره اي و ضخيم هري نگاه ميكرد سرش را تكان داد هرميون كه با حسرت به سپر

مشغول انجام دادن طلسم ها بودند بعد از آن به خانه برگشتند مودي و تانكس نيامده بودند همه رفتند و گوشه اي 
 . نشستند تا مودي و تانكس بيايند فرد و جرج مدام باهم حرف ميزدند

انكس از راه رسيدند مودي حالش خوب بود انگار كه اصلا چنين اتفاقي برايش نيفتاده بود نيم ساعت بعد مودي و ت
 :وقتي آنها وارد شدند خانم ويزلي با خوشحالي گفت. 

 " سلام آلستور. سلام نيمفادورا . اوه "
 :فتاده بودآنها هم سرشان را تكان دادند مودي رفت و سر ميز نشست و شروع كرد به شرح اتفاقاتي كه برايش ا

وقتي مك گونگال خبر داد كه هري يكي از جاودانه سازها رو پيدا كرده اصلا باور نمي كردم چون فكر نمي  "
براي همين سعي . اون موقع فهميدم كه خيلي وضع خطرناك شده. كردم ولدمورت جاودانه ساز درست كرده باشه 

وقتي بهش حمله . برم هركاري مي كردم هيچي نميشدكردم نهايت سعي ام رو بكنم تا جاودانه ساز رو از بين ب
البته بعدش شنيدم كه هري . كردم يكدفعه همه جا تاريك شد و بعدش من خودم رو توي تخت بيمارستان ديدم 

 " جاودانه ساز رو از بين برده
 :دهمه ي آنها به هري نگاه كردند هري چيزي نگفت و مودي دوباره ادامه دا. مودي حرفش را قطع كرد

با اينكه به هوش آمده بودم ولي مدام حالم بد مي شد خلاصه بعد از مدتي طولاني . و من خيالم راحت شد  "
 " بستري بودن در بيمارستان حالا صحيح و سالم آماده جلو شما ايستاده ام و آماده انجام هركاريم

نها كسي كه ساكت نشسته بود و سعي آنها تا شب مشغول گفتن ماجرا و خاطرات بودند ت. و بعد مودي لبخندي زد
 .مي كرد چيزي نگويد تانكس بود

هري بعد از مدتي رفت و دوباره كتاب برترين افسونها را باز كرد و مشغول خواندن شد چندتا طلسم جديد نيز پيدا 
را كند سرعت خيلي جالب بود بعد از اينكه اجرا كننده اين طلسم رو در يك جا اج) فليكتوفريم اوراندا( كرد طلسم 

اين كار در دوئل ها به درد مي خورد ضد طلسم اين . اطافيان كم مي شود يعني سرعت خودش زياد مي شود
 .بود) فليكتوفريم كوميندا( افسون هم 

 شده بود و آقاي ويزلي نيامده بود هري دوباره شروع به 8:15ساعت . هري به خانم ويزلي نگاه كرد كه نگران بود 
 ردخواندن كتاب ك

بود كه هرچيزي كه خطري براي كسي داشت را بي خطر ) قريمنتودوركتو( طلسم ديگري نيز پيدا كرده بود وردش 
  ... ميكرد مثلا چاقو را كند ميكند يا آتش را سرد ميكند و

بعد از . هري اين طلسم را به همراه طلسم قبلي در كاغذ نوشت چندين طلسم ديگر نيز پيدا كرد و در كاغذ نوشت
 .آن كتاب را بست و شروع به خواندن طلسم ها و حفظ كردنشون شد

 رسيده بود ولي از 8:45چند دقيقه بعد حرف هايي كه خانم ويزلي زير لب مي گفت هري را به خود آورد ساعت به 



 آقاي ويزلي خبري نشده بود
 :مودي كه به موضوع پي برده بود گفت

 " ونه زياد شدهنگران نباش مولي احتمالا كار تو وزارتخ "
 :خانم ويزلي گفت

 " اون هيچ وقت دير نمي كنه "
ناگهان رنگ آتشي كه در شومينه .  صبر كردند9:30آنها به اميد اينكه اقاي ويزلي پيدايش مي شود تا ساعت 
 .روشن بود سبز رنگ شد و آقاي ويزلي روي زمين افتاد

 :مودي با خوشحالي به خانم ويزلي گفت
 " خره ميادديدي گفتم بالا "

آقاي ويزلي بلند شد رنگ صورتش سفيد شده بود همه به وحشت افتادند حتما چيز خيلي وحشتناكي اتفاق افتاده 
  .بود كه رنگ صورت آقاي ويزلي اينطور پريده بود

 :آقاي ويزلي سريع در حالي كه وحشت زده شده بود با صدايي بلند گفت
همه ي لشكر . ا در حال جنگن من فرار كردم تا شما رو خبر كنمهمه ي ماموره. به وزارتخونه حمله شده  "

يك جنگ بزرگ راه افتاده ... رابطه هاي بي جان و . غولها . ديوانه سازها . مرگ خوارها . ولدمورت حمله كردند
 "زود باشيد بايد بريم اونجا

 زود ": ن كه آقاي ويزلي داد زدهمه كمي صبر كردند ظاهرا حرف هاي آقاي ويزلي را باور نمي كردند بعد از اي
هرميون و جيني جليقه هايشان را . رون .  همه به خود آمدند و سريع و با سرعت خود را آماده كردند هري "باشيد 

برداشتند هري و هرميون دوتا جليقه اضافه داشتند كه از اولين ماموريتشان به جا مانده بود آنها را به فرد و جرج 
 لمس كرد تا مطمئن شود قرص هاي قدس همراهش هست بعد آقاي ويزلي درون شومينه دادند هري جيبش را

همه به ترتيب كلمه ي وزارتخانه را به زبان آوردند و . كمي پودر فلو ريخت كه آتش به رنگ سبز زمردي در آمد
زارتخانه را گفت و هري بلند و واضح كلمه ي و. به درون آتش پريدند هري و آقاي ويزلي آخر از همه مانده بودند

 .درون آتش پريد بعد از مدتي كه از شومينه ي وزارتخانه بيرون مد از ديدن صحنه جلويش به شدت تعجب كرد
 
 

 :28ضميمه فصل 

در ضمن حالا كه داره جنگ شروع ميشه بهتره يه فهرست از افسونهاي داخل كتاب برترين 
طلسم انجام ميدن شما قاطي نكنيد افسونهاي سياه كه هري ميخونه اينجا بزارم كه وقتي 

 :اينم طلسم ها

 براي آتش زدن افراد به طور كامل و كشتنشان....... كليپتا موندو 

 براي برهنه كردن افراد.......... ناكدر مرينتا 

 براي فلج كردن......... هوير كرونداپس 



اند بر دوجا تسلط براي دوتيكه كردن شخص در جنگ كه مي تو......... اويراندا توگرواندا 
 داشته باشد

 چوبدستي يك نفر را در دستش مي شكست............. لكي پرتوسا 

به شكل نامرئي به تمام قسمت هاي بدن ضربه مي زد و همه ي .......... فريدو مانترگا 
 قسمت ها را كبود مي كرد

 عوض كردن جاي دست وپا......... مونكو پرستوگ 

 آتش به برد زياد. ..........آرينال كارپس 

 براي سپر محافظ درست كردن براي كس ديگر.........ايلي تاركروس

 فرد را پرت مي كند و او را گيج مي كند قوي..............ماندرناپوركرنا

براي باز كردن درها قوي تر از آلاهومورا و براي درهاي بي قفل هم .........ريكاردومونس
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   انتقام دادلي:29فصل 
  

هري افراد وزارتخانه را ديد كه هركدام داشتند با يك مرگ خوار مي جنگيدند تعداد مرگ خوارها زياد شده بود 
هري جليقه نجاتش را سفت بست همه ي آنها چوبدستي شان را بالا بردند هري .  نفر بودند200تعداد آنها حدود 

دستي اش را بالا برد چندين نور سبز رنگ به طرف آنها فرستاده شد ولي آنها جاخالي دادند همه ي آنها هم چوب
  :پخش شدند هري دراكو مالفوي را ديد كه چوبدستي به دست پيش او مي آمد نزديك هري كه رسيد گفت

  "ميخواي بميري؟ حالا مي فرستمت به جهنم . هري.  آه "
  " آواداكداورا "

  "شيلدوكارو": زدهري داد
سپر محافظي دور هري را گرفت طلسم به سپر برخورد كرد و به طرف مالفوي برگشت مالفوي با چوبدستي اش 

  :طلسم را منحرف كرد هري داد زد
  " آكروموروتارو"

دچار تشنج شده بود روي زمين افتاد و همانطور در حال . طلسم به مالفوي خورد مالفوي شروع به لرزيدن كرد 
  .يدن بود لرز

  :لوسيوس مالفوي جلو آمد و دادزد
 هري طلسم را در هوا ايستاند و دوباره به طرف خود لوسيوس فرستاد لوسيوس آن را دفع كرد در " آواداكداورا "

  . سالن بزرگ باز شد هري به در سالن نگاه كرد 
دند لوسيوس از اين فرصت كه پرفسور اسلاگهورن و پرفسور فيلت ويك وارد سالن ش. آقاي كمپل . مك گونگال 

  :هري به در نگاه ميكرد استفاده كرد و داد زد
  " آوارداكداورا "

اما هري به كناري پرت شد آقاي كمپل جلو آمد و با لوسيوس شروع به دوئل كرد هري تا به حال كسي را 
 اش را سريع در هوا آقاي كمپل خيلي سريع بود قدرتش هم خيلي زياد بود طوري چوبدستي. اينجوري نديده بود

خيلي سريع آقاي كمپل لوسيوس را با چوبدستي اش . تكان مي داد كه هري فكر ميكرد او چندتا دست دارد 
چرخاند و طرف ديگر سالن پرت كرد لوسيوس هم روي موزاييك هاي وزارتخانه ليز خورد و به ديوار خورد مك 

نگاه كرد هرميون و رون داشتند با يك مرگ خوار نسبتا گونگال پيش هري آمد و او را بلند كرد هري به اطراف 
قوي مي جنگيدند آقاي ويزلي كمي آنطرف تر به مرگ خواري كه باهاش مي جنگيد يك مشت زد و او را كمي 

خانم ويزلي كه عصباني نشان مي داد داشت با يك .آنطرف تر پرت كرد و روي او طلسم مبهوت كننده اجرا كرد
هري سريع بلند شد حالا وقتش بود وقت استفاده كردن از طلسم هاي سياهي كه در . نگيدمرگ خوار ديگر مي ج

هري بدون توجه به مك گونگال كه او را گرفته بود به سمت بعضي . كتاب برترين افسونهاي سياه نوشته شده بود
رد شد هري وقتي به مرگ خواران كه بيكار بودند و با هيچكس نمي جنگيدند رفت نور سبز رنگي از بالاي سرش 

  :آن ها رسيد چوبدستي اش را طرف يكي از آن ها گرفت و داد زد



  " هوير كرونداپس"
 تا مرگ 3او فلج شده بود . نور نارنجي رنگ محكم به مرگ خوار خورد مرگ خوار هم محكم روي زمين افتاد 

  :خواري كه پيشش بودند به سمت هري حمله ور شدند هري داد زد
  "گرواندا اويراندا تو"

هري كمي صبر كرد او داشت به دو تيكه تقسيم مي شد بعد از چند لحظه دو تا هري جلوي آن سه مرگ خوار 
  .هردو چوبدستي شان را بلند كردند. ايستاده بود

  " آرينال كارپس " . " فريدو مانترگا "
 ها به سمت مرگ خوار يكي از هري. مرگ خوار ديگر در آتش سوخت. هردو طلسم به دوتا مرگ خوار خوردند

  :سومي حمله كرد و او را به زمين انداخت بعد چوبدستي اش رو طرف او گرفت و داد زد
  "آواداكداورا "

هري ضد طلسم دوتا شدن رو گفت . نور سبزي از چوبدستي هري بيرون آمد مرگ خوار بدون هيچ صدمه اي مرد 
طرفش مي آمد وقتي كنار هري رسيد صدايي در كنار رويش را برگرداند گري بك داشت به . و دوباره يكي شد 
  :سالن داد كشيد

  "ماندرنا پوركرنا "
نوري درخشيد و گري بك آن طرف تر پرت شد هري جيني را ديد كه از گوشه ي سالن به سمت گري بك 

زير پاي آقاي كمپل كمي آنطرفتر به . صداي بلندي آمد و مقداري از گچ سقف روي زمين افتاد . شليك كرده بود
مودي كه با يك مرگ خوار مي جنگيد در حالي كه . يكي از مرگ خوارها زد و او را بين زمين و هوا طلسم كرد 

مك گونگال هم كمي آن طرفتر . چشم معمولي اش روي مرگ خوار بود چشم جادوييش به همه جهت مي چرخيد
. ه در حال جنگ بودند در سالن دوباره باز شد در حال جنگيدن بود در كنار مك گونگال چندي از ماموراي وزارتخان

هاگريد وارد شد به محض وارد شدنش نور قرمزي به سمتش رفت اما دوباره به خاطر پوست قوي و جادويي 
. هاگريد طلسم برگشت هاگريد به طرف يكي از مرگ خوار ها رفت و با مشت محكم او را روي زمين انداخت

  . ه بود به طرف هري آمد مالفوي كه از حالت تشنج خارج شد
  " آواداكداورا "

در همين لحظه هري نيز به سمت او يك طلسم مرگ فرستاد طلسم ها با برخورد به هم منحرف شدند و دو تا از 
  :هري داد زد. افراد وزارتخانه را كشت

  "كليپتا موندو "
ن نوري در سالن درخشيد كسي ناگها. مالفوي سريع يك سپر محافظ ساخت طلسم هري برگشت و به ديوار خورد 

  .از در سالن وارد شد 
او ولدمورت بود اسنيپ هم در كنار او آرام راه مي رفت ولدمورت چوبدستي اش را بالا گرفت و چرخاند سرعت 

عمل ولدمورت بالا رفته بود چندين نور سبز از چوبدستي بيرون زد و محكم به سينه ي چندتا از ماموراي وزارتخانه 
نها را كشت ولدمورت سريع چوبدستي اش را بالا برد و كمي تكان داد هيچ طلسمي نفرستاد ناگهان پشت خورد و آ

  :ولدمورت چندين ديوانه ساز ظاهر شدند و به سمت سالن راه افتادند ولدمورت با صداي سرد و بي روح داد زد 
  "همه رو بكشيد .  برين"



  : كردند گفتبعد ولدمورت به مرگ خوارانش كه به او نگاه مي
  " همه ميريم بالا به اداره اسرار زود باشيد"

. بيشتر مرگ خوار ها به سمت آسانسور رفتند چند نفر ديگر هم از پله ها بالا رفتند ولدمورت و اسنيپ غيب شدند 
بود تمام آب حوضچه اي كه وسط تالار بود يخ زده بود هوا تاريك شده . تعداد ديوانه سازها در حال افزايش بود 

  :رون و هرميون پيش هري آمدند هرسه داد زدند 
  " اكسپكتو پاترونوم "

يك سمور و يك سگ كوچك نقره اي به سمت ديوانه سازها حركت كردند ولي آنها . چند لحظه بعد يك گوزن 
دند ماموراي وزارتخانه هم دست به كار ش. به تنهايي نمي توانستند در مقابل آن همه ديوانه ساز مقاومت كنند

  :اعضاي محفل پيش هري آمدند هري داد زد
  " وزارتخونه ايها رو ول كنين بريم به سمت اداره اسرار "

همه به سمت پله ها رفتند و با سرعت شروع به دويدن به سمت طبقه نهم كردند پس از چند لحظه آن ها رسيدند 
  :هري به آنها گفت

  : مك گونگال گفت بعد به سمت دري كه در ته راهرو بود رفت" بريم "
   " نه هري وايسا "

هري ايستاد مك گونگال و آقاي كمپل و مودي با هم به سمت در رفتند و آن را باز كردند همه وارد شدند رون و 
هرميون و خانم ويزلي و هاگريد آخر از همه وارد سالن شدند به محض اينكه در بسته شد در ها شروع به چر 

  :گونگال يكي از آنها را باز كرد و گفتخيدن كردند وقتي ايستاد مك 
  " من و مودي و تانكس ميريم اينجا "

و آنها وارد شدند و در را بستند سالن دوباره شروع به چرخيدن كرد وقتي ايستاد هري به سمت در رفت و آن را باز 
ميد براي چي بايد كرد چيزي آنجا نبود فقط يك اتاق دراز بود كه چندي از وسايل زندگي آنجا بودند هري نفه

  :چنين بخشي در اداره اسرار باشد رون سريع هري را كنار زد و گفت
   " من يه صدايي شنيدم اينجا يه كم مشكوكه "

  :بعد كمي جلو رفت آقاي ويزلي داد زد 
  " نه رون جلو نرو خطرناكه "

زمين افتاد هري جلو رفت اما رون توجهي نكرد و جلوتر رفت ناگهان چيزي محكم به سر رون خورد و رون روي 
تا ببيند چه شده يك ضربه ي محكم به شكم هري خورد و او را پخش روي زمين كرد هري به كنار نگاه كرد اين 

  .امكان نداشت 
. دادلي در حالي كه چوب محكم و ضخيمي در دست داشت به آنها نگاه مي كرد. پسرخاله اش آنجا ايستاده بود 
  ز گذشته لاغرتر به نظرچشمايش قرمز شده بود كمي ا

  :مي رسيد دادلي در حالي كه عصبانيت تمام وجودش را گرفته بود داد زد
  "شما خائن ها پدر و مادر منو كشتيد شما بايد بميريد .  من شما را مي كشم"

  :دادلي چوبش را بالاي سرش برد كه هري را بزند اما هري خيلي زود چوبدستي اش را در آورد و داد زد
  "فيكوس توتالوس  پتري"



چوب دادلي كنار پايش افتاد دست و پاي دادلي به هم جفت شد و روي زمين افتاد هاگريد وارد شد دادلي را بغل 
  :كرد و همه ي آنها را از اتاق بيرون برد آقاي ويزلي گفت

  " هاگريد بدو ببرش به سنت مانگو "
  :هاگريد در حالي كه به دادلي نگاه مي كرد گفت

همه ي لشكر اسمش رو نبر حمله كردند غولها سراسر شهر رو گرفتند و دارند ويران مي كنند .  برم بالا نميتونم"
. بسياري از ديوانه ساز ها هم آشكارا در شهر پخش شدند ماشين هاي پليس ماگل ها مدام دنبال اينا دارن ميرن

  "ماگل ها هم وارد بازي شدند.آرتور 
  :ه به هاگريد نگاه مي كرد گفتآقاي ويزلي در حالي كه تعجب زد

تو از يك راه ديگه برو و .  راست ميگي؟ اين امكان نداره حالا پاك كردن حافظه ي ماگل ها غير ممكن ميشه "
  "اينو برسون به سنت مانگو 

  :هري در حالي كه رون را بيرون مي آورد گفت.هاگريد هم سرش را تكان داد
  " اصلا باورم نميشه "

تالار به سرعت شروع به .  خاطر آن ضربه ي محكم درد مي كرد به محض اينكه در را بستندرون كمي سرش به
  :چرخيدن كرد وقتي از حركت ايستاد آقاي ويزلي داد زد

  " راه خروج "
در بسته شد دوباره سالن شروع به . بلافاصله يك در باز شد هاگريد درحالي كه دادلي در بغلش بود بيرون رفت

  :ي از حركت ايستاد آقاي ويزلي طرف دري رفت و آن را باز كرد و گفتچرخيدن كرد وقت
  " من و مولي و رون و هرميون و فرد و جرج ميريم اينجا "

آنها وارد شدند حالا فقط آقاي كمپل و جيني و هري آنجا بودند سالن دوباره شروع به چرخيدن كرد وقتي از 
ل از اينكه در را باز كند دري باز شد و فيلت ويك و اسلاگ حركت ايستاد آقاي كمپل به طرف دري رفت اما قب

  :هورن وارد شدند و در را بستند سالن دوباره چرخيد هري در حالي كه به آن دو نگاه مي كرد گفت
  " چي شد؟ ديوانه سازها چي شدند؟ "

  :اسلاگ هورن كه از چرخيدن سالن داشت حالش به هم مي خورد گفت
  "نمي شه متوقفشون كرد.  دارند باهاشون مي جنگند تعدادشون خيلي زياده  هنوز افراد وزارتخانه"

  :سالن ايستاد آقاي كمپل در حالي كه آرام به سمت دري مي رفت گفت
  " من و آقاي پاتر و اين خانم ميريم تو اين اتاق بعدش شما بريد به اتاق ديگه "

هري بلافاصله آنجا . ي كمپل و جيني وارد شدندپرفسور اسلاگ هورن و فيلت ويك سري تكان دادند هري و آقا
  .را شناخت

آنها در همان تالاري بودند كه سيريوس پشت پرده رفته بود هري كمي جلو رفت اما آقاي كمپل جلويش را گرفت 
  :و آرام گفت

  "اينجا يه خورده خطرناكه .  نه آقاي پاتر"
. ه كرد هري به جيني نگاه كرد او كمي ترسيده بودآقاي كمپل كمي جلو رفت و به دقت به اين ور و آن ور نگا

  .چهره اش نگران نشان مي داد 



  :جيني گفت
  " به نظر من يك چيز اينجا غير عاديه "

  " چه چيزي؟ ": هري گفت
  :جيني پرده را نشان داد و گفت

  "اون رو ميبيني؟ داره تكون مي خوره .  اوناهاش اون پرده"
  :هري ياد سيريوس افتاده بود گفت

  " نه چيزي نيست "
نوري درخشيد و كل سالن را فرا گرفت هري وجيني با دقت به جلو نگاه كردند تا ببينند چه شده آقاي كمپل سريع 

به طرف جيني و هري رفت و چوبدستي اش روبالا نگه داشت جيني و هري هم چوبدستي شان را آماده نگه 
  داشتند

هردفعه تعداد بيشتري نمايان مي . ون آمدند اما تعداد آن ها كم نبود هري ديد عده اي مرگ خوار از پش ديوار بير
  هري باورش .  نفر رسيده بود 30شدند تعداد آنها به حدود 

آنها حتما مي مردند امكان نداشت بتوانند كاري . اوضاع خيلي خطرناك شده بود .  نفر 3 نفر در مقابل 30نمي شد 
  .بكنند حتي فرار هم نمي توانستند

  



  فداكاريي كه منجر به مرگ شد: 30فصل 
  

  :يكدونه به جيني داد و گفت. هري سريع درون جيب هايش را گشت قرص هاي قدس را درآورد 
  " جيني اينو بخور "

  :جيني كمي به قرص قرمز رنگ نگاه كرد و بعد به هري كه درحال خوردن يكي از قرص ها بود گفت 
  " هري اين چيه؟ خطرناك كه نيست "

اين لحظه يك طلسم سبز رنگ از بالاي سر هري رد شد و باعث شد موهايش بسوزد هري كه شوكه شده بود در 
  :كمي ايستاد و به جيني گفت

  "همين الان .  جيني بحث نكن بخورش"
جيني سرش را تكان داد و قرص را خورد و به هري نگاه كرد اما هري حس مي كرد حالش دارد به هم مي خورد 

 رو شكمش گذاشت چيزي درون شكمش تكان مي خورد هري فكر كرد اين هم از وسايل شوخي كمي دستش را
اما چند لحظه بعد دوباره به حالت اول برگشت و حس كرد كه خيلي قدرتمند شده به جيني كه . فرد و جرج است 

  :دستش را روي شكمش گرفته بود گفت
  " نگران نباش سريع خوب مي شي "

ه دوباره به حالت اول برگشت وقتي برگشتند ديدند آقاي كمپل در حال جنگ با مرگ خواران جيني بعد از چند ثاني
  :هست هري و جيني چوبدستي شان را بالا بردند قدرت خاصي هري را در بر گرفته هري سريع جلو رفت و داد زد

  "كليپتا موندو"
 تا طلسم به سمت هري آمد 4يكدفعه طلسمي كه هري فرستاد به مرگ خوار خورد و مرگ خوار را به آتش كشيد 

اما هري با سرعتي كه بعد از خوردن قرص بدست آورده بود چرخيد و طلسم ها از كنار او رد شدند هري به جيني 
نگاه كرد كه با سه تا مرگ خوار همزمان در حال جنگ بود هري به مرگ خواري كه پيش او آمده بود مشتي زد و 

   آقاي كمپل به سرعت در حال جنگ بود طوري سريع .او را كمي آنطرفتر پرتش كرد
آقاي كمپل چوبدستي اش را تكان داد و چندين . مي جنگيد كه هري فكر ميكرد او هم از آن قرص ها خورده 

 تا از مرگ خواران را به هم چسباند مرگ خوار تپلي پيش 5رشته ي سفيد رنگ از چوبدستي اش بيرون آمد و 
  :ه گفتهري آمد و با صداي زنان

  "پس من رو تعقيب ميكني آره . آقاي هري پاتر.  اوه"
طلسم سبز رنگي به طرف هري رفت هري سريع كنار رفت چوبدستي اش را تكان داد و يك طناب زرد رنگ از 

  :بلاتريكس سريع طناب را با جادو باز كرد و گفت. چوبدستي اش بيرون آمد و دور پاي بلاتريكس گره خورد 
  "داري از همون طلسم هاي بچه گانه استفاده ميكني؟ .  اوه پاتر "

  :هري كه عصباني شده بود چوبدستي اش رو طرف بلاتريكس گرفت و داد زد
  " فريدو مانترگا"

  :بلاتريكس سريع طلسم را دفع كرد و گفت
   "الان به ياد ميدم جادوي سياه چيه .  آها پس جادوي سياه مي خواي به كار ببري "



ستي اش رو تكان داد اما قبل از اينكه كاري بكند در سالن باز شد و اسلاگ هورن و فيلت ويك و بلاتريكس چوبد
مودي و تانكس و مك گونگال در حالي كه با تعجب به آنها نگاه مي كردند وارد شدند سريع پايين آمدند و چندين 

 آنها تعداد مرگ خواران بيشتر شد با ورود. طلسم به سمت مرگ خوارها فرستادند و چندين نفر را بيهوش كردند 
هري . پرفسور اسلاگ هورن با سرعت چند نفر را طلسم كرد ولي طلسم بيهوشي به او خورد و او را پرت كرد 

كمي جلوتر دو نفر را ديد كه روي سكويي كه پرده در آن قرار داشت ظاهر شدند ولدمورت و اسنيپ بودند هري 
دمورت رو نابود كنه اما به علت جمعيت زياد مرگ خواران كه جلوي مي خواست هرچه سريعتر مي خواست ول

  رويشان قرار داشت نمي توانستند كاري بكنند مودي در حالي كه چشم جادوييش با سرعت 
  .مي چرخيد در حال طلسم كردن مرگ خوارها بود

محفل متوجه جيني هري جيني را ديد كه چند مرگ خوار حلقه اي دورش درست كرده اند هيچكدوم از اعضاي 
هري سريع دويد و به سمت جيني رفت و محكم زد پس گردن يكي از مرگ خوار ها آن مرگ خوار هم . نشده بود

برگشت تا ببيند چه كسي پشت سرش هست كه طلسم ديوانه كننده هري به او خورد آن شخص روي زمين 
  رش زد همه ي نشست و مانند ديوانه ها دستش را به طرفين باز كرد و محكم توي س

مرگ خوارهايي كه جيني را حلقه كرده بودند به آن مرد نگاه كردند هري سريع دويد و به چند تاي آنها لگد 
محكمي زد و دست جيني را گرفت و او را از مرگ خواران دور كرد چندين طلسم سبز رنگ به طرف آنها رفت اما 

  :هري جاخالي داد جيني گفت
  "اوه نگاه كن .  مرسي هري"

  هري به سمتي كه جيني نشان ميداد نگاه كرد مرگ خواري از آن طرف به سمت آنها 
  :جيني داد زد. مي آمد 

  " آمينو كليبسير"
مرگ خوار به . مرگ خوار به هوا بلند شد و با سرعت شروع به چرخيدن كرد همه ي افراد به مرگ خوار نگاه كردند

در چهره . ري ولدمورت را ديد كه همچنان بي حركت مانده بوده. طرف زمين سقوط كرد و محكم به زمين خورد 
 ساله از پا در مي آيند بسيار 16معلوم بود ولدمورت از اين كه مرگ خواراش توسط يك دختر . ي او خشم پيدا بود 

ناراحت بود مرگ خواري به طرف هري رفت و او را محكم روي زمين انداخت و بالاي سر او ايستاد او گري بك 
  :د هري به گري بك نگاه كرد و گفتبو
  " اي آدم كش تو بايد بميري "

  :ولي گري بك دست هاي هري را گرفت و با خوشحالي گفت
  "حتما خيلي خوشمزه هست . يه نفر ديگه.  آخ جون"

او روي هري خم شد تا گازش بگيرد اما درخشش نور سبز رنگي آمد و گري بك روي هري افتاد هري گري بك 
د پتيگريو را ديد كه بالاي سرش ايستاده پتيگريو نگران نشان ميداد دست نقره اي رنگش كه چوبدستي را را كنار ز

  :نگه داشته بود را بالا برد و گفت
حالا ديگه كاملا بي حساب . من هم الان تو رو نجات دادم .  هري تو يك بار من رو از مرگ نجات دادي "

  "بايد بي حساب بجنگيم . شديم
  . چوبدستي اش را طرف هري گرفتپتيگريو



  "...  آواردا"
  :اما هري محكم زير پاي پتيگريو زد پتيگريو روي زمين افتاد هري بلند شد و بالاي سرش ايستاد و گفت

  " اصلا باورم نميشه كسي كه چندين سال دوست پدرم بوده بخواد يه روزي بچه اش رو بكشه "
  :پتيگريو گفت

  "اصلا هواسم سرجاش نبود . ببخشيد هري .  پدرتم من بهترين دوست.  هري نه "
هري كمي . هري چوبدستي اش رو طرف پتيگيريو گرفت چند لحظه ايستاد رفتار هري مثل ولدمورت شده بود

ناگهان ياد حرف آن پيرمرد افتاد كه مي گفت يك مرد . چوبدستي اش را پائين آورد نمي خواست اين كار را بكند 
 ولدمورت به خانه ي پدر و مادر هري رفته و آنها را كشته بود و ياد خاله و شوهرخاله اش چاق و كوتوله همراه

  :دوباره چوبدستي اش رو طرف پتيگريو گرفت و داد زد. افتاد كه پتيگريو آنها را كشته بود
  " آواداكداورا "

رت عصباني شده بود به ولدمو. نور سبزي درخشيد و پتيگريو كه سعي داشت بلند شود روي زمين افتاد و مرد
  :اسنيپ كه كنارش ايستاده بود گفت

  " برو اسنيپ "
  : تعداد مرگ خواران كم شده بود اسنيپ به پيش هري رسيد و گفت. اسنيپ پائين سكو پريد و به سمت آنها رفت 

  "افسون مرگ اجرا مي كني آره ؟ .  خب پاتر پس "
نبرد بود هري مي خواست بدون كلام طلسم كند چوبدستي اسنيپ چوبدستي اش رو بالا گرفت هري آماده براي 

  :اش رو تكان داد و طلسمي به طرف اسنيپ پرت كرد اسنيپ آن را كمي منحرف كرد و گفت
  " خوبه پاتر پس ياد گرفتي كه بدون كلام طلسم كني؟ "

  :هري داد كشيد 
  " بهت نشون مي دم "

پ آنها را منحرف كرد هري چوبدستي اش را چرخاند در هري چند طلسم ديگر را بدون كلام فرستاد اما اسني
  " ريپيت آواداكداورا ":ذهنش گفت

هري چندين طلسم ديگر فرستاد اما باز .  طلسم از چوبدستي هري بيرون زد اسنيپ آنها را منحرف كرد5 يا 4
د و پرفسور فيلت نتوانست كاري بكند چوبدستي اش را بالا برد كه ناگهان نور سبزي در چندمتري آنجا درخشي

  :ويك به سرعت به عقب پرت شد و روي زمين افتاد مك گونگال جيغ كشيد
  
  " نه ه ه ه "

  :و بالاي سر فيلت ويك رفت يكي از مرگ خواران چوبدستي اش رو طرف مك گونگال گرفت و داد زد
  " كيدرو فرسچو"

يكي از مرگ خواران .  را ببيند مك گونگال غيب شد صداي جيغ جيني آمد هري كمي خم شد تا بتواند جيني
روي جيني طلسم شكنجه اجرا كرده بود آقاي كمپل كه تا به حال داشت مي جنگيد به طرف جيني رفت و سر 

آقاي كمپل براي محافظت از جيني بالاي سر او ايستاد حالا فقط مودي و . راهش چندين مرگ خوار را طلسم كرد
  .ه بودندتانكس با هري و جيني و آقاي كمپل ماند



هري به مرگ خواري كه طلسم ديوانه كننده را روي او اجرا كرده بود نگاه كرد مرگ خوار بلند شده بود و در ميان 
هري به مرگ خواري كه مك گونگال رو . آن همه طلسم كه به اين ور و آن ور مي رفت در حال رقصيدن بود 

  :لي گفتطلسم كرده بود نگاه كرد آن مرگ خوار به بقيه با خوشحا
  " فرستادمش آزكابان "

  :و بعد شروع به خنده كرد هري چوبدستي اش رو طرف آن مرگ خوار گرفت و داد زد
  "هوير كرونداپس"

طلسم به آن مرگ خوار خورد و او روي زمين افتاد اسنيپ جلوي هري را گرفت و او را كمي به عقب هل داد هري 
هوشي به طرف فرستاد اسنيپ طلسم را به طرف هري چوبدستي اش رو طرف اسنيپ گرفت و يك طلسم بي

برگرداند اما جليقه ي هري طلسم را به طرف اسنيپ برگرداند اسنيپ دوباره طلسم را به طرف هري فرستاد اما 
. اينقدر اين كار تكرار شد كه طلسم قدرتش رو از دست داد و از بين رفت. طلسم دوباره به طرف اسنيپ رفت 

 تا رسيده بود مودي يك طلسم بيهوشي بهش 15ي به مرگ خوارهاكرد تعداد آن ها فقط به هري بار ديگر نگاه
خورده بود و روي زمين افتاده بود مرگ خوارها به تانكس حمله كردند تانكس چندتاي آنها را طلسم كرد اما بعد 

ه بود با چوبدستي اش محكم از روي زمين بلند شد و به آنطرف سالن پرت شد آقاي كمپل كه جلوي جيني ايستاد
هري كمي به دور و بر نگاه . يك طرح مواجي روي هوا كشيد و با اين كار چندين مرگ خوار به عقب پرت شدند 

  . كرد اسنيپ آنجا نبود معلوم نبود كجا رفته بود
اه در سالن دوباره باز شد هري نگ. هري به طرف ولدمورت حركت كرد اكنون تعداد مرگ خوار ها كم شده بود 

  كرد و رون و هرميون رو ديد كه با سرعت به طرف هري 
  :مي آمدند وقتي پيش هري رسيدند با ترس به ولدمورت نگاه كردند و آرام گفتند

 هري به ما حمله شد ماهم اومديم شما رو پيدا كنيم بقيه در حال جنگن جرج كمي زخمي شده ولي بقيه هنوز "
  "دارن ميجنگند ما تونستيم فرار كنيم 

 نفر رسيده بود زير پاي آنها كلي مرگ خوار بيهوش افتاده بودند جيني كه كمي سرحال 8تعداد مرگ خواران به 
  :شده بود پيش آنها آمد و گفت

  "... چيكار بايد بكنيم هري؟ الان همه ي"
  :هري داد زد. اما قبل از اينكه جيني حرفش را تموم كند ولدمورت به آنها نگاهي كرد و از روي سكو پائين آمد

  " اون داره مياد فرار كنين "
  :آنها در حالي كه چوبدستي شان را بالا آورده بودند گفتند. اما آنها فرار نكردند 

  " نه هري ما تو رو تنها نمي زاريم "
هري خواست چيزي بگويد اما ولدمورت خيلي سريع چوبدستي اش رو بالا گرفت و طلسم مرگ را به طرف آن ها 

ا هري سپر محافظي ساخت و طلسم را دفع كرد آنها از همديگر كمي فاصله گرفتند ولدمورت چوبدستي فرستاد ام
  :اش رو بالا گرفت و گفت

   ". شما ها هميشه مانع كارهاي من بوديد بايد كشته بشين"
مورت ولدمورت چوبدستي اش رو چرخاند هرميون محكم روي زمين افتاد و شروع به داد و فرياد كشيدن كرد ولد
طلسم شكنجه را روي هرميون اجرا كرده بود رون كنار هرميون رفت و كمي به او نگاه كرد بعد بلند شد و 



چوبدستي اش رو طرف ولدمورت گرفت انگار نه انگار كه جلويش يكي از قدرتمند ترين جادوگراي قرن ايستاده 
ي دفع كرد در حالي كه با تعجب به رون ولدمورت طلسم را به راحت. بود رون طلسمي به طرف ولدمورت فرستاد 

  :نگاه مي كرد گفت
  "فرستادن طلسم به طرف ولدمورت فقظ مرگ به همراه داره .  مثل اينكه خيلي گستاخي "

ولدمورت چوبدستي اش را طرف رون گرفت و طلسم سبز رنگي را به طرفش فرستاد هرميون كه از حالت شكنجه 
  " نه ه ه ه ه": لرزيد بلند شد و داد زد خارج مي شد در حالي كه پاهايش مي 

صداي فرياد رون و خنده . هرميون جلوي رون پريد طلسم مرگ محكم به هرميون خورد و او را نقش بر زمين كرد
  .ي ولدمورت در هم پيچيد
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رون از كوره در . ال خنديدن بودرون در حالي كه از عصبانيت قرمز شده بود به ولدمورت نگاه مي كرد كه در ح

  :رفت و به ولدمورت حمله كرد هري داد زد
  " نه رون اينكار رو نكن"

  :رون به ولدمورت نزديك شد چوبدستي اش رو طرف ولدمورت گرفت و داد زد
  " آواداكداورا"

  :ولدمورت سريع با حركت چوبدستي اش طلسم را ايستاند و به رون گفت
  ".ركسي نيست اجراي طلسم مرگ كار ه"

  :طلسم با سرعت به سمت رون رفت و محكم به او خورد هري داد زد
  " نه ه ه ه ه"

هري جيني را ديد كه كمي از معركه دور شده بود ولدمورت رو . رون روي زمين افتاده بود . و به سمت رون رفت 
  :به جيني كرد و گفت

يد كه تونستيد با انجام طلسم سياه مرگ خوارم را به  خانم كوچولو ترسيدي آره؟فكر كنم شما جادوگر بزرگي باش"
  "من نميتونم اين روح ها رو درون خودم نگه دارم كمي اذيت ميكنن. اين روز درآورده باشيد

جيني هم كه گوشه اي بود با تعجب و ترس به ولدمورت نگاه . بعد ولدمورت خنديد هري منظورش را نمي فهميد 
  :ميكرد ولدمورت ادامه داد

  "...هتره يكي از روح هام رو وارد بدنت كنم ب"
  :هري داد زد

  " نه ه ه ه ه"
  و به سمت ولدمورت كه به طرف جيني مي رفت دويد اما ولدمورت هري را به 

  .گوشه اي پرت كرد و پاهايش را افسون كرد كه نتواند كاري بكند
  :هري داد زد

  "جيني فرار كن نزار بهت نزديك بشه.  نه"
 ترس نمي توانست حركت كند ولدمورت در فاصله ي يك متري جيني ايستاد و زير لب چيزي گفت اما جيني از

هري نمي توانست از پايش استفاده كند ولي از چوبدستي اش ميتوانست استفاده كند چوبدستي اش را طرف 
  :ولدمورت گرفت و داد زد

  " آواداكداورا"
لسم فرستاد اما باز اتفاقي نيفتاد روح نقره اي رنگ ولدمورت از اما ولدمورت آن را دفع كرد هري چند بار ديگر ط

اما در آخرين لحظه . بدنش خارج شد و به سمت بدن جيني حركت كرد هري ميدانست ديگر همه چيز تمام شده 
ياد نابود كردن جاودانه ساز در دفتر مك گونگال افتاد هري چوبدستي اش را طرف روح گرفت و سعي كرد وردش 



 ياد بياورد اما نيازي به اين كار نبود قبل از اينكه هري بخواهد آنها را به ياد بياورد كلمات از دهانش خارج را به
  :شد
  " كيلراكسون هوركراسيبرات فريكالنوميليوم"

نور آبي رنگي در محل پخش شد روح ولدمورت در حالي كه سعي ميكرد از طريق دست جيني وارد بدنش بشود 
  :ه داد و فرياد كشيدن كرد ولدمورت واقعي كه ديد روحش دارد از بين ميرود داد زدايستاد و شروع ب

  "آواداكداورا ....  نه ه ه ه "
طلسم سبز رنگ به طرف هري رفت اما هري نمي خواست دفاع كند او بيشتر تمايل به نابود كردن آن روح داشت 

  :طلسم تا يك متري هري رسيد كه صداي در نزديكي هري داد زد
  "ايلي تاركروس"

طلسم به هري خورد و سپر محافظي دور هري درست شد و با اين كار طلسم سبز رنگ ولدمورت به طرف خودش 
  :حالا ديگر روح ولدمورت كامل از بين رفته بود ولدمورت داد زد. رفت ولدمورت آن را منحرف كرد

  " نه"
نگاه كرد آقاي كمپل آخرين مرگ خوار را نيز و به آقاي كمپل كه اين سپر محافظ را براي هري ساخته بود 

با وجود سرعت عمل زياد ولي باز به پاي ولدمورت نمي رسيد ولدمورت . بيهوش كرد و به طرف ولدمورت رفت 
آقاي كمپل را به هوا فرستاد در حالي كه آقاي كمپل در حال سقوط بود ولدمورت چوبدستي اش را طرف او گرفت 

  :و داد زد
   "ا  آواداكداور"

هري به جيني علامت . وقتي آقاي كمپل به زمين افتاد مرده بود . و آقاي كمپل را معلق در بين زمين و هوا كشت
داد كه فرار كند جيني هم با سرعت به طرف در خروجي سالن رفت ولدمورت برگشت و چندين طلسم به طرف 

و بعضي ديگر به در و ديوار خوردند جيني در جيني فرستاد اما بعضي از آنها به خاطر وجود جليقه منحرف شدند 
  .سالن را باز كرد و خارج شد 

حالا فقط ولدمورت و هري در آن سالن بودند ولدمورت به هري نگاه كرد هري حس كرد پاهايش دوباره قدرت 
  :راه رفتن پيدا كرده از جايش بلند شد و چوبدستي اش را طرف ولدمورت گرفت ولدمورت خنديد و گفت

  توهم كشته. پدرت كشته شد . مثل پدرت مي خواي با من بجنگي . ه پاتر  آر"
  "مي شي

ولدمورت دوباره . و ولدمورت يك طلسم مرگ به طرف هري فرستاد اما هري سپري ساخت و طلسم را دفع كرد 
  :ادامه داد

سيدم نتونستم كاري من پدر و مادرتو كشتم ولي موقعي كه پيش تو ر.... اون شب من و پتيگريو رفتيم خونتون"
پتيگريو هم لباس و چوبدستي مو اون شب برداشت و فرار كرد چون ميدانست چند دقيقه بعد . بكنم و از بين رفتم

  "اون شب من ناكام ماندم. تمام ماگلهاي احمق به خاطر سرو صدا مي ريزند اونجا
روزها را ياد هري بياورد ولدمورت هري به طرف ولدمورت چندين طلسم فرستاد نمي خواست ولدمورت دوباره آن 

ولدمورت . افسونها را به طرف خود هري برگردوند ولي به خاطر جليقه ي فرد و جرج طلسم ها منحرف شدند 
  :گفت



تا اينكه چندين سال قبل روك .  از من حفاظت مي كردند  اما قبلش من چندين جاودانه ساز ساخته بودم كه"
باربيلوس اون پيرمرد احمق و فوضول موضوع رو فهميد و به همراه ريگولاس رفتند سراغ جاودانه ساز و اون رو از 

غار بيرون آوردند و در خانه ي پدر و مادرت مخفي كردند من فكر ميكردم اين كار به تنهايي توسط ريگولاس 
ولي اشتباه ميكردم الان چندين ماهه اشتباهم رو جبران . شده چون ريگولاس اون معجون رو خورده بودانجام 

  ".كردم و اون پيرمرد رو كشتم
ولدمورت شروع به خنديدن كرد هري هيچ كاري نميكرد فقط چوبدستي اش رو بالا نگه داشته بود تا به محض 

  :حمله اقدام كند ولدمورت ادامه داد
  "...نفر شما سه "

  :ولدمورت در حالي كه به رون وهرميون كه روي زمين افتاده بودند و بعد به هري اشاره ميكرد گفت
.  شماسه نفر رفتيد خونه ي پدر و مادرت و اون جاودانه ساز رو گرفتيد ولي ديوانه سازهاي من اونو ازتون دزديدند"

ولي بعد از اين كه شما از خونه ي اون . ن برديفرقي به حالم نداشت چون چند لحظه قبل خودت اون رو از بي
پيرمرد بيرون آمديد من فهميدم اون پيرمرد هم تو دزديدن جاودانه ساز دست داشته بنابراين وقتي شما از خونه 

  "بيرون رفتيد من رفتم اونجا و اون پيرمرد رو كشتم
عه به او حمله كند ولدمورت كمي هري چوبدستي اش رو كمي بالاتر برد فكر كرد ولدمورت قرار است يك دف

  :حركت كرد و به سمت هري رفت هري هم كمي عقب تر رفت ولدمورت ادامه داد
  "... اون موقع كه شما برگشتيد پيش پيرمرد"

  :هري ديد اسنيپ پشت ولدمورت ظاهر شد ولدمورت كمي مكث كرد و دوباره ادامه داد
درسته .  من اسنيپ را فرستادم دنبال شما كه شما رو بكشد  اون موقع كه شما برگشتيد خونه ي اون پير مرد"

  "اسنيپ 
  اسنيپ پشت ولدمورت كمي سر تكان داد ولدمورت هنوز هم به طرف هري جلو 

  :ولدمورت گفت. مي رفت و هري عقب تر مي رفت 
رخت ها روي اون قصد نداشت شما رو بكشه به همين خاطر من از پشت د.  اما اسنيپ كارش رو خوب انجام نداد"

  "اون طلسم ايمپريوس اجرا كردم و اون رو مجبور كردم تا به شما حمله كنه
هري ديد اسنيپ كه پشت ولدمورت ايستاده بود كمي اخم هايش در هم رفت هري حالا فهميده بود كه وقتي آنها 

گ با آنها چي بود با اسنيپ مي جنگيدند چه كسي پشت درخت ها بود و علت اين تغيير ناگهاني اسنيپ موقع جن
  :ولدمورت خنديد حالا هري آن قدر عقب رفته بود كه پشتش به ديوار مي خورد ولدمورت گفت

  " حالا ديگه نمي خوام كسي رو براي كشتن تو مامور كنم الان خودم تورو مي كشم"
 به ديوار هري نمي دانست در مقابل طلسم سبزي كه به طرف او مي آمد چه كار كند فقط كمي خم شد و طلسم

  :خورد هري سريع از كنار ديوار فرار كرد و از ولدمورت فاصله گرفت ولدمورت گفت
  " هري تو كه نمي خواي فرار كني هان؟ "

  :هري داد زد. هري به ولدمورت نگاه كرد او نبايد فرار مي كرد 
  " نه من فرار نمي كنم"

  :ولدمورت خنديد و گفت



  "ن احمق گرگ نما مي كشمت خوبه پس بايد بجنگي وگرنه مثل او"
  :هري ابتدا نفهميد ولدمورت منظورش به چه كسي هست اما بعد كمي فكر كرد و گفت

  " لوپين؟ "
بعد از اينكه اونو از بين بخاري ها دزديديم چندين مرگ خوار .  آره ": ولدمورت با شدت بيشتري خنديد و گفت

آخرين . به همين خاطر كشتمش.  خطرناك شده بود.اون داشت خيلي اطلاعات جمع مي كرد. خوب من را كشت
  "لحظه هاي زندگي شو يادمه چه قدر ترسيده بود 

هري چيزي نگفت خيلي عصباني شده بود ولدمورت .ولدمورت در حالي كه مي خنديد چوبدستي اش رو بالا برد 
رون . خاله و شوهرخاله اش. وردامبلد. سيريوس . پدر و مادرش . كل كساني را كه به او نزديك بودند را كشته بود

  خشمي . و هرميون و لوپين اگر بيشتر از اين زنده مي بود بيشتر آدم مي كشت هري بايد ولدمورت را مي كشت 
  :بي پايان هري را در بر گرفت هري چوبدستي اش رو بالا گرفت و داد زد

  "اويرانداتوگرواندا"
  :م هري را بيشتر مي كرد ولدمورت گفتهري به دو نفر تبديل شد ولدمورت خنديد و اين خش

  " فقط همين پاتر؟ تو مي خواي اينجوري بامن بجنگي؟ "
  :هري داد زد

  " نه الان بهت نشون مي دم"
  :هري بار ديگر فرياد زد

  " تاميروكتور ليريكاپس"
ي به اينور و كم. ولدمورت كمي تعجب زده شده بود. هر دو قسمتي كه هري به آن ها تبديل شده بود ناپديد شدند

  :ديگر نمي خنديد او آرام به اسنيپ گفت. آن ور نگاه كرد 
  ". اسنيپ تا وقتي بهت دستور ندادم كاري نكن"

  .اسنيپ پشت سر ولدمورت خنده اي از روي تمسخر كرد كه ولدمورت متوجه نشد
  :ولدمورت چوبدستي اش رو بالا برد و گفت

فقط تو . د بگم من تا به حال تمام مخالفانم رو از سر راه برداشتم باي. حالا جنگ مون رو شروع مي كنيم .  خب"
  "اگر من تو رو از ميان بردارم ديگر هيچ مانعي براي حكومت بر كل موجودات ندارم . موندي پاتر

  :هردو هري داد زدند. هري ديد ولدمورت دارد به طرف آنها مي آيد 
  " فليكتوفريم اوراندا"

ه سرعت آنها اضافه شد هردو هري چرخيدند و به سمت ولدمورت چندين طلسم سرعت ولدمورت كم شد و ب
فرستادند با اين كه ولدمورت آنها را نمي ديد و يا اينكه سرعتش به آنها نمي رسيد ولي باز خيلي خوب طلسم ها را 

  .دفع كرد 
  :هردو كمي به سمت چپ رفتند و چوبدستي شان را طرف ولدمورت گرفتند و داد زدند

  "يونيبدوك دارلينو "
ولدمورت هم آنها را دفع كرد هري فهميد چيكار بايد بكند او بايد بي كلام به سمت ولدمورت طلسم مي فرستاد تا 

  . او را غافلگير كند



   روح در بدن ولدمورت مانده بود كه هري بايد هرچه سريعتر آنها را از بين 2فقط 
  .مي برد

م مرگ فرستادند اما ولدمورت براي خود سپر محافظي درست كرد و طلسم  طلس2آنها بي كلام به طرف ولدمورت 
  .ها را برگردوند آنها هم مجبور شدند براي خود سپر محافظي بسازند ولدمورت كمي چوبدستي اش رو چرخاند

 30هري هيچوقت چنين چيزي نديده بود آنها مجبور شدند از روي موجي كه . زمين سنگي آن سالن موج گرفت
 متر طولش بود و هر لحظه بلندتر مي شد بپرند ولدمورت چندين بار زمين را موج داد كه آنها دو طلسم به سانتي

طرف ولدمورت فرستادند ولدمورت دو نفر از مرگ خوار ها را از روي زمين بلند كرد و جلوي طلسم ها برد كه در 
 را روي زمين انداخت و چندين صندلي را نتيجه آن دو طلسم به مرگ خوار ها خوردند ولدمورت مرگ خوارها را

بلند كرد و به طرف آنها فرستاد با اين كه نامرئي بودند ولي ولدمورت خوب توانسته بود نشانه گيري كند با اين 
حال چون آنها سرعت عمل زيادي بدست آورده بود سريع كنار رفتند و صندلي به ديوار خورد هري ياد طلسم 

حتي وقتي در پناهگاه نيز بود اين طلسم .  هري هيچ وقت نتوانسته بود آنها را امتحان كنددودزاي فرد و جرج افتاد
  .را امتحان نكرده بود

  :حالا وقتش بود هردو چوبدستي شان را بالا گرفت و در ذهنشان گفتند
  " لاكرت مونوكيزان"
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ي ميتوانستند همه جا را ببينند اما ولدمورت و اسنيپ نمي توانستند آنها به راحت. دود قرمز رنگ همه جارا فرا گرفت
جايي را ببينند هردو نزديك ولدمورت رفتند چوبدستي شان رو تكان دادند و دو طلسم مرگ به طرف ولدمورت 

فهمد فرستادند با اين كه آنها بدون كلام طلسم را فرستاده بودند ولي با اين حال ولدمورت توانست از صداي آن ب
  .كه طلسمي دارد به طرف او مي رود و براي خود سپر محافظي درست كرد

هر دو هري كمي به ولدمورت نزديك تر شدند و چندين طلسم مختلف را اجرا كردند ولي هيچ كدام از آن ها به 
مي ولدمورت نخورد و ولدمورت توانست همه ي آنها را دفع كند هري باسرعت طلسم ها را به طرف ولدمورت 

فرستاد ولدمورت چوبدستي اش را تكان داد و هر دو هري به سمت عقب پرت شدند قدرت طلسم آنقدر زياد بود 
 متري آنها تعادلش را از دست داد و توانست بعد از مدتي تلو تلو خوردن بايستاد هردو هري 5كه اسنيپ در فاصله

 :لند گفتبلند شدند دود قرمز رنگ از بين رفته بود ولدمورت با صداي ب
 " پاتر تو تابه حال طلسم هاتو نشون دادي حالا نوبت منه كه قدرتم رو بهت نشون بدم "

بعد از ناپديد شدن دود ولدمورت چوبدستي اش رو . ولدمورت كمي ايستاد تا دود قرمز رنگ كاملا از بين برود 
 :ي روشن تر شد ولدمورت گفتتكان داد مشعل هايي كه براي روشنايي سالن بودند افروخته شدند و سالن كم

 "خوب حالا بيا ببينم چيكار ميكني پاتر "
هردو طرف ولدمورت رفتند و به طرف او طلسم فرستادند ولدمورت طلسم ها را دفع كرد ولدمورت چوبدستي اش 

 از اينكه هري. رو بالا برد و آتش سياه رنگي به طرف آنها فرستاد اما هردو جاخالي دادند و آتش از كنارشان رد شد
  .ولدمورت بااينكه هردو نامرئي بودند مي توانست جاي آنها را تشخيص بدهد تعجب كرد

ولدمورت چوبدستي اش را تكان داد و زمين شروع به لرزيدن كرد هردو هري تعادلشان را از دست دادند و روي 
دمورت كاري بكند آنها دو طلسم فلج ولدمورت دوباره چوبدستي اش رو تكان داد اما قبل از اينكه ول. زمين افتادند

 . كننده به طرف ولدمورت فرستادند اما ولدمورت آنها را منحرف كرد
زمين لرزه متوقف شد ولدمورت دو طلسم با چوبدستي اش بوجود آورد هر دو طلسم به طرف آن دو هري رفتند 

ها رفتند آنها هم جاخالي دادند طلسم ها آنها كمي خود را كنار كشيدند طلسم به ديوار خوردند و دوباره به سمت آن
منحرف شدند به ديوار خوردند و دوباره به سمت آنها رفتند ولدمورت محلي كه هردو ايستاده بودند را فهميد و دو 

طلسم مرگ به طرف آنها فرستاد اما طلسم مرگ به طلسم هايي كه طرف آنها مي رفتند برخورد كرد و منفجر 
 . خم كردند تا آسيبي به آنها نرسدشدند آها سرشان را كمي

ولدمورت طلسمي به سمت آنها فرستاد كه به سمت خودش برگشت ولدمورت هم طلسم را به سمت بالا منحرف 
كرد طلسم هم محكم با چلچراغ روي سقف برخورد كرد و چلچراغ پائين كنار ولدمورت افتاد ولدمورت چوبدستي 

 زينت به چلچراغ آويزان شده بودند از جا درآمدند و به سمت آن دو رفتند اش را كمي تكان داد الماسهايي كه براي
 .هردو هري با چوبدستي حركت الماس ها را كه به طرف آنها مي آمدند كند كردند

 :ولدمورت گفت
 "تو مي ميري. اما اين رو بدون نميتوني در مقابل من دوام بياري. خوبه پاتر پس معلومه جادوگر خوبي هستي "



 :و هري داد زدندهرد
 "خواهيم ديد كي مي ميره "

چندين طلسم به طرف آنها فرستاد اما آنها . ولدمورت خنديد از روي صداي آنها تشخيص داد كه كجا هستند 
 .سپري ساختند و همه را به طرف ولدمورت منحرف كردند ولدمورت هم آنها را به طرفي فرستاد

 ولدمورت را با يك چيزي پرت كنند تا بتوانند به او حمله كنند آنها كه عصباني شده بودند خواستند هواس
 :چوبدستي شان را بالا گرفتند و در ذهنشان گفتند

 "سيدرا لوركورپوس"
معلوم . يك گوي درخشان از چوبدستي شان بيرون زد و بالاي سالن رفت آن گوي نور زيادي در محل پخش كرد

به نظر مي آمد اين نور فقط براي ولدمورت و اسنيپ آزار . رج بودبود كه اين طلسم مثل طلسم دودزاي فرد و ج
دهنده بود هردو هري چرخيدند ولدمورت چشمش را بسته بود يكي از هري ها پشت ولدمورت رفت و ديگري 

جلوي او ايستاد چندين طلسم به طرف ولدمورت فرستادند اما ولدمورت با چشم بسته آنها را دفع كرد هردو هري 
و جلو به ولدمورت نزديك شدند و چندطلسم ديگر فرستادند اما ولدمورت آن طلسم ها را نيز منحرف كرد از پشت 

نور داخل سالن در حال كم شدن بود هردو هري دوباره چوبدستي شان را بالا بردند و آن طلسم را دوباره اجرا 
اره چشمانش را بست هردو هري كردند كل سالن دوباره درخشيد ولدمورت كه چشمانش كمي باز شده بود دوب

 قدم فاصله داشتند آنها چوبدستي شان را طرف ولدمورت گرفتند 5آنقدر به ولدمورت نزديك شدند كه تنها با او 
 :يك فكر جديد به سرشان خطور كرد كه حتما اثر ميكرد هردو در ذهنشان چندين بار تكرار كردند

 " ريپيت آواداكداورا "
 ولدمورت رفتند ولدمورت فرصت زيادي براي منحرف كردن آنها نداشت چون فاصله چندين طلسم سبز به طرف

ولدمورت توانست با ساختن سپر محافظ از خود دفاع كند چندين طلسم به سپر . آنها با ولدمورت خيلي كم بود 
 3و محافظ برخورد كردند و به سمت هري برگشتند هري هم جاخالي داد سپر محافظ ولدمورت در هم ريخت 

طلسم كه هنوز منحرف نشده بودند به طرف ولدمورت رفتند ولدمورت باجاخالي دادند دو تاي آنها را رد كرد اما 
 .طلسم آخر محكم به سينه ي ولدمورت برخورد كرد

 .ولدمورت به عقب پرت شد
ره ضد طلسم هري دوبا. يك روح نقره اي رنگ از جسم ولدمورت كه روي زمين افتاده بود جدا شد و ناپديد شد

هري به اسنيپ نگاه كرد اسنيپ با تعجب به آنها . دوتا شدن و نامرئي شدن رو گفت و به حالت معمولي برگشت
نگاه ميكرد هري بالاي سر ولدمورت كه روي زمين افتاده بود رفت ولدمورت تكاني نمي خورد هري فكر مي كرد 

 هري مي ديد ولدمورت كاملا مرده بود هري اما آن طور كه. ولدمورت يك روح ديگر هم در جسمش دارد 
لبخندي زد او موفق شده بود ولدمورت رو بكشد بلند شد و پشتش را به ولدمورت كه روي زمين افتاده بود كرد به 

 . سال قبل پشت آن رفته بود نگاه كرد2پرده اي كه سيريوس 
ود كرده بود تنها شده بود هيچكس ديگر خيلي حيف شده بود كه سيريوس رفته بود حالا كه هري ولدمورت را ناب

هري هنوز هم باورش نمي شد كه توانسته است ولدمورت را به اين . را غير از ويزلي ها نداشت كه پيششان برود
 .راحتي بدون اينكه خودش آسيب ببيند نابود كند

ه طرف پرده پرت در همين فكر بود كه نور طلايي رنگي درخشيد و طلسمي محكم به هري برخورد كرد هري ب



اول فكر ميكرد اسنيپ اين كار را كرده اما وقتي كمي نگاه كرد ديد . به عقب نگاه كرد. شد و كنار پرده افتاد
ولدمورت كه بلند شده بود خنديد . هري احساس كسل بودن كرد . ولدمورت در حال بلند شدن از روي زمين هست

 :و گفت
من روت طلسمي اجرا . بخواد با ولدمورت از اين شوخيها بكنه بايد بميرههركي . پاتر برات واقعا متاسفم . آه  "

چه نيروي جادوگري و چه نيروهاي . اول كل نيروت رو از تو ميگيره . كردم كه تو رو به مرگ تدريجي دچار ميكنه
 "ديگر بعدش تو مي ميري

موقعي كه طلسم به . ا هست خنده ي ولدمورت شديد تر شد هري دنبال چوبدستي اش گشت اما نمي دانست كج
او برخورد كرد چوبدستي اش از دستش افتاده بود هري بعد از كمي گشتن اون رو يافت زير پاي ولدمورت افتاده 

با ديدن چوبدستي هري چشمان قرمز . بود چشمان هري گرد شد ولدمورت هم متوجه شد و زير پايش را نگاه كرد
 :كمي به چوبدستي نگاه كرد و بعد گفت. برداشترنگش برقي زد چوبدستي را از روي زمين 

 "پس ميشه اين كار رو كرد. اينم مثل چوبدستي منه. آه "
هري با تعجب به ولدمورت نگاه كرد نميدانست او از چه كاري صحبت مي كند ولدمورت به هري نگاه كرد و 

 .لب چيزي گفتولدمورت نوك چوبدستي هري را به نوك چوبدستي خودش وصل كرد و زير . خنديد
چوبدستي هري مانند خمير شل شده بود بعد از مدتي چوبدستي . بعد از چند لحظه چوبدستي هري تكاني خورد 

 . هري از طريق نوك چوبدستي ولدمورت وارد چوبدستي ولدمورت شد هري تابه حال چنين چيزي را نديده بود
 :ولدمورت چوبدستي اش رو طرف هري گرفت و گفت

ك طلسم قديميه وقتي دو چوبدستي مثل هم باشه آنها رو تبديل به يك چوبدستي ميكنه كه قدرتش پاتر اين ي "
 "خيلي بيشتر. از هردو چوبدستي بيشتر ميشه

ولدمورت كمي مكث كرد هري به چوبدستي ولدمورت كه در حقيقت اون چوبدستي هم مال او بود و هم مال 
 :ولدمورت نگاه كرد ولدمورت ادامه داد

به همين خاطر مرگ خوارهاي من . ي چوبدستي قوي بشه ميتونه قدرت خيلي از طلسم ها رو بالا ببرهوقت "
من مي خواستم اون براي من چندتا چوبدستي شبيه چوبدستي خودم درست . اليوندر رو از داخل مغازه اش دزديدند 

م وقتي ديدم كه اليوندر نمي من ه. كنه اما اون گفت كه پري كه وسط چوبدستيم هست مال ققنوس دامبلدوره
 "خواد همكاري كنه كشتمش

هري حس كرد اين ها همش به طلسمي كه ولدمورت روي او اجرا كرده بود . تمام عضلات هري درد گرفتند
هري حس كرد پرده . هري باورش نمي شد كه درحال مرگ هست او به مرگ تدريجي دچار شده بود. مربوط بود

 :مولي بود ولدمورت چوبدستي اش را طرف هري گرفت و گفتكمي تكان خورد ولي اين مع
حالا بايد .  روح من رو ازم گرفتي و من رو ضعيف كردي2خب پاتر تو تا الان هم خيلي زياد جلو رفتي تو  "

 "بميري
 :ولدمورت كمي به هري نگاه كرد و داد زد

 "....آوادا "
ده بود و ولدمورت را روي زمين انداخته بود ولدمورت هري متوجه اسنيپ نشده بود او از پشت روي ولدمورت پري

چوبدستي اش رو طرف اسنيپ گرفت تا او را طلسم كند اما صداي كلفتي در . سريع اسنيپ را به كناري پرت كرد



 :كنار هري داد زد
 "ايمپديمنتا "

ز روي زمين بلند شد ولدمورت چوبدستي اش رو برگرداند تا طلسمي كه به طرفش مي آمد را دفع كند اسنيپ هم ا
 .هري به مردي كه كنارش ايستاده بود نگاه كرد. و چوبدستي اش رو طرف ولدمورت گرفته 
شايد داشت خواب مي ديد يا شايد طلسمي كه ولدمورت روي او اجرا . هري باورش نمي شد اين امكان نداشت 

ي هري ايستاده بود و چوبدستي اش سيريوس بلك جلو. كرده بود چنين احساس توهمي در هري بوجود آورده بود
 "  سيريوس":را طرف ولدمورت گرفته بود هري گفت

سيريوس كمي به هري نگاه كرد چشمانش قرمز شده بود كمي لاغرتر و رنگ پريده تر از قبل شده بود هري با 
يست و يه حس عجيبي به او مي گفت كه چيزي كه مي بيند خواب و خيال ن. خوشحالي به سيريوس نگاه كرد 

 .واقعا سيريوس برگشته است
بعد از چند لحظه ولدمورت هم مانند . ولدمورت از روي زمين بلند شد و چوبدستي اش رو طرف سيريوس گرفت

 :هري به سيريوس با تعجب نگاه كرد و گفت
 " بلك؟ اين امكان نداره تو مرده بودي "

ولدمورت به راحتي طلسم را دفع كرد و به اسنيپ بدون توجه به سيريوس طرف ولدمورت طلسمي فرستاد اما 
 :اسنيپ گفت

درسته كه تو خيلي خوب ميتوني افكار بقيه رو بخوني ولي بايد ... مي دونستم كه طرف دامبلدوري... ميدونستم "
وقتي ناگهاني دوباره به طرفم برگشتي به رفتارت شك . اينو بدوني كه امكان نداره من گول تو رو خورده باشم

 "...دمكرده بو
اسنيپ دوباره طلسم ديگري فرستاد ولدمورت حرفش را قطع كرد و طلسم را منحرف كرد سيريوس هم كمي 

طلسم ها . ولدمورت آن طلسم را دفع كرد و شروع به حمله كرد. جلوتر رفت و طلسمي به طرف ولدمورت فرستاد 
با حركت چوبدستي اش زمين را موج داد و مرتب به اينور و آن ور مي رفتند هري به آنها نگاه مي كرد ولدمورت 

اما . ميزها و صندلي ها را تكان داد ولدمورت دوباره چوبدستي اش را تكان داد و سيريوس را به طرفي پرت كرد 
. سيريوس خيلي سريع بلند شد و چندين طلسم به طرف ولدمورت فرستاد ولدمورت همه طلسم ها را برگرداند 

رنگ به طرف ولدمورت فرستاد اما ولدمورت همه را به سمت بالا منحرف كرد اسنيپ هم چندين طلسم رنگا
 هري هنوز هم از اينكه اسنيپ به ولدمورت حمله. طلسم ها به سقف خورد و گچ سقف ريخت 

اين امكان نداشت كه اسنيپ طرف دامبلدور باشد مگر امكان داشت كسي طرفدار يك نفري باشد و او را . مي كرد 
طلسم سبز رنگي از كنار هري گذشت و اين باعث شد هري از اين فكر . چيزي هرگز امكان نداشتبكشد؟ چنين 

هري دوباره به آنها نگاه كرد ولدمورت كه قدرتش كمتر شده بود داشت با آنها مبارزه ميكرد اسنيپ با . بيرون بيايد 
 داد و سيريوس هم به گوشه حركت چوبدستي ولدمورت به طرفي پرت شد ولدمورت كمي چوبدستي اش را تكان

 :اي پرت شد ولدمورت دوباره چوبدستي اش رو طرف هري گرفت و داد زد
 "...آوادا "

اما دوباره اسنيپ از پشت به ولدمورت حمله ور شد و خودش را روي ولدمورت انداخت با اين كار چوبدستي از 
 تكان داد و چوبدستي ولدمورت كه دست ولدمورت خارج شد و روي زمين افتاد سيريوس هم چوبدستي اش را



چوبدستي كنار هري افتاد و شروع به قل خوردن . روي زمين افتاده بود به هوا بلند شده و به پيش هري پرت شد
هري آن مدت احساس كسل كننده اي . كرد اما قبل از اينكه چوبدستي به پشت پرده برود هري آن را گرفت 

هري بلند شد و چوبدستي اش را طرف .  كمي آن حالت از بين رفتداشت كه پس از دردست گرفتن چوبدستي
 :ولدمورت اسنيپ را دوباره محكم به طرفي پرت كرد و بلند شد ولدمورت خنديد و گفت. ولدمورت گرفت 

اينو . پاتر تو مي خواي حمله كني؟ باشه بكن اما اينو بدون كه من براي جادو كردن نيازي به چوبدستي ندارم "
   بدوني كه چه تو منو بكشي و چه نكشي بالاخرههم بايد

 "مي ميري
 هري اين را ميدانست اما بايد تا جايي كه مي توانست در برابر ولدمورت مقاومت

 .مي كرد
 
 



  اعترافات اسنيپ:33فصل 
ولدمورت دستانش . هري چند طلسم به طرف ولدمورت فرستاد اما ولدمورت آنها را با حركت دستانش منحرف كرد

با اين كار مشعل هاي سالن شعله ور شدند و آتش آنها به طرف ولدمورت رفت ولدمورت آنها . ا كمي حركت داد ر
هري . را گرفت و به طرف هري فرستاد هري كمي كنار رفت و گلوله هاي آتش به پرده خوردند اما پرده نسوخت

 ولدمورت چندين صندلي را به هوا برد و دوباره چند طلسم به طرف ولدمورت فرستاد و به ولدمورت نزديك تر شد
جلوي طلسم ها گرفت صندلي ها به محض اينكه طلسم هري به آنها خورد تكه تكه شدند هري به ولدمورت 

نزديك تر شد ولدمورت ضعيف تر شده بود او دو روحش را از دست داده بود و چوبدستي هم نداشت سيريوس از 
 ولدمورت هم چرخيد و با دستش طلسم را منحرف كرد حالا سيريوس پشت ولدمورت به طرف او طلسمي فرستاد

و اسنيپ از روي زمين بلند شده بودند و چوبدستي به دست به طرف ولدمورت مي رفتند سيريوس و اسنيپ و 
هري همزمان چندين طلسم به طرف ولدمورت فرستادند ولدمورت توانست طلسم ها را منحرف كند هرچه 

ن طلسم ها بيشتر مي شد هري از جلو طلسم مي فرستاد سيريوس و اسنيپ هم از پشت ميگذشت سرعت فرستاد
 :به طرف ولدمورت طلسم مي فرستادند سيريوس و اسنيپ بلند داد زدند

 "ايمپديمنتا "
 " ريپيت سكتوم سمپرا "

تفاده كرد و چندين طلسم به طرف ولدمورت فرستاده شد ولدمورت برگشت تا آنها را خنثي كند هري از فرصت اس
 :چوبدستي اش را طرف ولدمورت گرفت و داد زد

 " ريپيت آواداكداورا "
هري انجام طلسم هاي بي كلام را فراموش كرده بود چندين طلسم سبز رنگ از چوبدستي هري بيرون زد 

  ولدمورت هنوز داشت طلسم هاي سيريوس و اسنيپ را دفع
 طلسم مرگ محكم به او خورد و 3 يا 2ا را دفع كند بنابراين مي كرد سريع برگشت اما نتوانست همه ي طلسم ه
 .ولدمورت به عقب پرت شد و محكم به ديوار خورد

آخرين روح نقره اي رنگ ولدمورت در حال خروج بود بعد از اينكه . ولدمورت شروع به داد و فرياد كشيدن كرد 
همه چيز تمام شده بود .  نيز ناپديد شدروح ولدمورت از تنش بيرون آمد جسمش محكم به زمين افتاد روحش

  . ولدمورت از بين رفته بود
سيريوس كه با خوشحالي به جسم . هري ديگر نمي توانست سر پا بايستد از قدرت هري خيلي كم شده بود 

 :ولدمورت نگاه مي كرد گفت
 " هري اينا كي هستند؟. باورم نميشه.بالاخره از بين رفت "

 روي زمين اشاره كردسيريوس به مرگ خواراي 
 :هري گفت

 "اينا مرگ خوارن "
 :سيريوس گفت

 " كجا رفتند ؟. هري بلاتريكس كو؟ دامبلدور چي شد اونا كه قبل از اينكه برم اون پشت اينجا بودند. آه  "



هري نمي دانست سيريوس از چي حرف مي زند با گفتن نام دامبلدور هري به اسنيپ نگاهي كرد و به سيريوس 
 :گفت

 " .سيريوس اون دامبلدور رو كشت "
  :سيريوس به اسنيپ نگاه كرد و با تعجب گفت

 "اين يعني چي؟ مگه ممكنه؟ دامبلدور چند لحظه قبل همينجا بود "
 "اون كشتتش.  نه اسنيپ دامبلدور رو كشت ":هري داد زد 

 :سيريوس به اسنيپ نگاه كرد و گفت
 " هري راست ميگه؟ تو دامبلدور رو كشتي؟ "

اسنيپ سرش را تكان داد سيريوس كه از شدت خشم نمي توانست صحبت كند فريادي زد و اسنيپ را محكم به 
سيريوس موهايش را بادستانش . طرفي پرت كرد چوبدستي اسنيپ به طرفي پرت شد و سيريوس آن را گرفت

 : زدعقب زد و با ناراحتي به هري نگاه كرد بعد چوبدستي اش رو طرف اسنيپ گرفت و داد
 "تو بايد بميري زود باش توضيح بده چرا دامبلدور رو كشتي. اي خائن دورو "

 :اسنيپ در همان حال كه روي زمين افتاده بود گفت
 "حالا كه قراره توضيح بدم بهتره كه از اول توضيح بدم. خب باشه "

كه سعي كند از روي سيريوس چيزي نگفت فقط كمي چوبدستي را بيشتر در دستش فشار داد اسنيپ بدون اين
 :زمين بلند شود گفت

. اول كه لرد سياه از بين رفته بود وزارتخانه اي ها بيشتر مرگ خواران را گرفتند كه متاسفانه من هم گير افتادم "
من بعد از اينكه اون پيشگويي . اما من خيلي وقت پيش از كارم پشيمان شده بودم و به طرف دامبلدور رفته بودم

به همين خاطر هم دامبلدور موقعي كه . رت گفتم از كارم پشيمان شدم و پيش دامبلدور برگشتمرو به ولدمو
وزارتخانه اي ها من رو گرفتند ضمانت من رو كرد و آزادم كرد اما دامبلدور خوب مي دونست بايد با آدم هايي مثل 

 "من چيكار كنه
 :سيريوس گفت

 " خب چيكار كرد؟ "
 :ه داداسنيپ كمي مكث كرد و ادام

اون بعد از اينكه من رو از بند آنها آزاد كرد برد به هاگوارتز و به من گفت تنها در صورتي من رو پيش خودش  "
 " نگه مي داره كه باهاش قول شرف ببندم

 :هري و سيريوس با تعجب گفتند
 " قول شرف؟ "

 :اسنيپ گفت
انجام اين كار شدم چون جاي ديگه اي براي من هم كه چاره ي ديگه اي نداشتم مجبور به . قول شرف. آره  "

به علاوه اينكه لردسياه كساني رو كه بهش خيانت مي كنند مي كشت و من فقط در هاگوارتز امنيت . رفتن نداشتم
 "داشتم

 :سيريوس گفت



 " بعدش چي شد؟ چيكار كردين؟ "
 :اسنيپ كمي به در و ديوار نگاه كرد و گفت

 " ...  آورد به مدرسهبعدش دامبلدور اون پيرمرد رو "
 :هري حرف اسنيپ را قطع كرد و پرسيد

 " كدوم پيرمرد رو؟ "
 :اسنيپ گفت

 " همون پيرمرد كه تو و ويزلي و گرنجر رفتيد خونش. روك باربيلوس "
احساس ناراحتي دوباره به دنبال هري آمد هري به اجساد رون و هرميون نگاه كرد سيريوس هنوز نفهميده بود كه 

 :اسنيپ ادامه داد. رميون مرده اندرون و ه
چوبدستي شو بالاي دست من و دامبلدور نگه داشت و دامبلدور سه شرط با من . اون پيرمرد اومد و واسطه شد  "

اوليش اين بود كه هرموقع در هرجاباشم تنها به حرف دامبلدور عمل كنم و غير از آن دستوري از كس ديگر . بست
 "ر بوددوميش در مورد پات. نگيرم

 :هري گفت
 " درمورد من؟ "

 :اسنيپ سرش را تكان داد و ادامه داد
   سال ديگر تو به هاگوارتز10دامبلدور چون ميدونست . آره در مورد تو بود پاتر "

سومين قولش هم اين بود كه . مي آيي با من شرط بست كه هروقت در هرجا هستم نزارم كه به تو آسيبي برسد 
 " دور و محفل باشم و هيچ وقت به طرف لردسياه برنگردم مگر اينكه به دستور دامبلدور باشدهميشه طرفدار دامبل

 :سيريوس در حالي كه در ذهنش ماجرا را بررسي مي كرد گفت
 " خب بعدش چي شد؟. پس كه اينطور. آهان "

 :اسنيپ گفت
س دفاع در برابر جادوي سياه هيچ دامبلدور با وجود اصرار زياد من براي تدري. بعدش بدون هيچ مشكلي گذشت  "

وقتي پاتر اومد تو مدرسه . من هم شروع به تدريس درس معجون ها كردم . وقت اجازه اين كار را بهم نداد
سال اول با پرفسور كوييريل آشنا شدم كه سعي داشت سنگ جادو را بدزدد بنابراين چون با . اتفاقات شروع شد

كوييريل را تا جايي كه ميتونستم گرفتم و نگذاشتم سنگ جادو به لردسياه دامبلدور قول شرف بسته بودم جلوي 
 "سال دوم هم پاتر با اون هيولا جنگيد اما سال سوم پاتر با پتيگريو و لوپين و تو آشنا شد. برسه

 :اسنيپ اشاره اي به سيريوس كرد و ادامه داد
مي تونستم اين كار را نكنم من فهميده بودم كه وقتي من تو نقشه شما را ديدم سريع دنبال شما اومدم چون ن "

تو برگشتي اون موقع هيچ كس درمورد بي گناهيت خبر نداشت و همه فكر مي كردند كه تو مي خواي پاتر رو 
بكشي چون من به دامبلدور قول داده بودم كه هرجا هستم نزارم به پاتر آسيبي برسه بنابراين سريع آنجا رفتم تا 

 " . م كه اون اتفاقات پيش اومدپاتر رو نجات بد
اسنيپ كمي مكث كرد هري حس كرد حالش دارد به هم ميخورد هري قدرتش را مرتب از دست مي داد 

 :سيريوس پرسيد



 " سال چهارم چي ؟ "
 :اسنيپ گفت

توي سال چهارم هم هري در مسابقه سه جادوگر شركت كرد من اون موقع مثل سال دوم كاري براي پاتر  "
بعد از پايان مرحله سوم كه پاتر خبر داد لردسياه برگشته . ون هيچ سرنخي درمورد اتفاقات بدست نياوردمنكردم چ

دامبلدور تمام سوالاتي كه ممكن . دامبلدور به من ماموريت داد تا پيش ولدمورت بروم و جاسوسي اش رو بكنم 
من هم اون . شان پيدا كرد و در اختيارم قرار دادبود ولدمورت ازم بپرسه را تعيين كرده و جواب قانع كننده اي براي

 ".موقع پيش لردسياه رفتم و با توجه به گفته هاي دامبلدور به سوالاتش جواب دادم
 :هري به صورتي كه براي حرف زدن مشكل داشت گفت

 "تو سعي ميكردي تو چفت شدگي افكار من رو براي ولدمورت بيشتر باز كني. خب آره "
 :اسنيپ گفت

 "من اينكار رو نمي كردم تو خودت اين كار را مي كردي. ه پاترن "
 "  چي؟":هري گفت
 :اسنيپ گفت

بايد بگم چفت شدگي يك كار حساسيه تو اصلا نمي خواستي چفت شدگي رو ياد بگير چون حس . آره پاتر "
اين كار رو انجام بده كنجكاويت اين اجازه رو بهت نمي داد و درضمن بايد بگم اگه يك نفر غير حرفه اي بخواد 

 "نتيجه ي برعكس رو ميگيره كه تو هم به جاي اينكه ذهنت در مقابل افكار لردسياه بسته بشه بيشتر باز شد
 " من غير حرفه اي نيستم": هري آهسته گفت

 :قدرت حرف زدن هري كم شده بود درواقع قدرت كل بدن هري كم شده بود اسنيپ گفت
سعي نمي كردي چفت شدگي ياد بگيري و اين جلسات مكرر و بيخود براي يادگيري ميدونم پاتر اما تو اصلا  "

 ".چفت شدگي باعث شد تا ذهن تو بيشتر باز بشه
 :اسنيپ كمي مكث كرد و گفت

من مجبور شدم با نارسيسا قول شرف . قبل از شروع سال بلاتريكس و نارسيسا اومدند پيش من. تو سال ششم "
دامبلدور بهم گفته بود از هر راهي كه ميتونم بايد اعتمادم را پيش مرگ خوارها و . قبت كنمببندم كه از مالفوي مرا

بعد از آن وقت شروع سال پيش دامبلدور . ولدمورت بالا مي بردم من هم مجبور شدم با نارسيسا قول شرف ببندم 
جام دهم سال ششم اسلاگ رفتم و اين قضيه رو براش تعريف كردم دامبلدور هم گفت هرچي به من گفت من ان

هورن به هاگوارتز اومد كه علاقه ي زيادي به افراد مشهور داشت دامبلدور مي خواست هري به وزارتخانه برود 
چون اسلاگ هورن افراد بالاتر از سطح . براي همين هم من رو آن سال استاد دفاع در برابر جادوي سياه كرد

  انتظار را هم درس
 "مي داد

 :سيريوس گفت
 "اينقدر طفره نرو بقيه اش رو بگو "

 :اسنيپ گفت
من آن سال شروع به تدريس كردم طبق قولم و دستورات دامبلدور تا آنجايي كه مي تونستم مالفوي را  "



پرفسور فيلت ويك رو . بعد از آن هم آخر سال كه مرگ خواران حمله كردند من به آنها پيوستم. راهنمايي كردم 
چون دامبلدور گفته . ه ي محفلي ها بيشتر متوجه اين كه من طرف لرسياه هستم بشوندهم بيهوش كردم كه هم

 بود اين يك راز بين من و او هست و من بايد تا جايي كه ميتونستم خودم رو پيش محفلي ها بد نشان
 " بعد از آن به بالاي قلعه رسيدم. مي دادم كه به من شك نكنند

 " شتي و دامبلدور رو ك": هري آرام گفت
 :اسنيپ گفت

 " اما اين به دستور خودش بود اون به من گفت كه بكشمش. آره پاتر "
 :هري هم تا جايي كه مي توانست خود را عصباني نشان داد و گفت

 " من كه هيچي نشنيدم دامبلدور چيزي بهت نگفتم من اون موقع شنل نامرئي روي سرم بود "
 :اسنيپ گفت

جادوگرهاي بزرگ نيازي نيست با دهانشان با هم حرف بزنند من و دامبلدور با افكارمان پاتر بايد اينو بدوني كه  "
دامبلدور . اون به من گفت كه بكشمش و به طرف لردسياه برم و همچنان جاسوسي اش را بكنم. با هم حرف زديم

 "مي خواست با اين كار اعتماد من رو پيش لردسياه بيشتر كنه
 :م به هري گفتسيريوس تعجب كرده بود آرا

  همه ي اينا توي سال ششم اتفاق افتاد ؟ هري تو مگه الان سال پنجم رو تموم "
 " نكردي ؟

  فقط به سيريوس نگاه كرد. هري چيزي نگفت
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 :هري دوباره آرام گفت

 "امسال چي؟ "
  :اسنيپ گفت

ي بك را به اين ور و آن ور مي فرستاد تا بچه ها را گاز بگيرد و امسال من همش پيش لردسياه بودم او مدام گر "
تا اينكه وقتي تانكس . يك نفر رو هم مخفيانه به وزارتخانه فرستاد تا پرونده ي ارباب تاريكي ها را بدزدد.آلوده كند

 غيب و ظاهر در حال جمع آوري اطلاعات بود مرگ خواران او را ديدند و دنبالش كردند تانكس تا پيش پناهگاه
 " شد مرگ خواران هم به همراه او غيب و ظاهر شدند

 :سيريوس گفت
 " چه جوري فهميدند كه تانكس قراره كجا بره ؟ "

 :اسنيپ گفت
اما مرگ خواران . مرگ خواران وقتي كسي جلوشان غيب شود مي توانند مقصد او را بفهمن يا آن را تغيير دهند "

بعد از اينكه تانكس در . ير بدن اونا مي خواستن بفهمن مقعر محفل كجاستنمي خواستند مقصد تانكس رو تغي
پناهگاه ظاهر شد اونا هم پشت سرش ظاهر شدند چندين مامور وزارتخانه كه از پناهگاه محافظت مي كردند با 

م مجبور مرگ خواران جنگيدند و زخمي شدند بعد هم بقيه بيرون آمدند و با مرگ خوارا جنگيدند و مرگ خوارها ه
 ".شدند فرار كنند
 :سيريوس گفت

 " ديگه چي شد؟. خب "
 :اسنيپ گفت

بعد از اون پاتر بلاتريكس رو ديد و دنبالش كرد بايد بگم بي دقتي كرد چون بلاتريكس خيلي راحت فهميد پاتر  "
به مخفيگاه ما به همين خاطر يكراست اومد . دنبالشه با اين حال نمي خواست وسط خيابون ماگلها جادوگري بكند

لوسيوس در رو براش باز كرد پاتر اون موقع پشت ديوار قايم شده بود اما لوسيوس قسمتي از بدن پاتر را ديد كه 
. پشت ديوار معلوم بود اون هم كمي شك كرد وقتي داخل آمدند و اين را گفتند لرسياه به همه گفت كه بايد بروند

شنيدن اين خبر سريع تر به حركت در آمديم لردسياه مي خواست براي قبلش هم اين تصميم رو گرفته بود ولي با 
من هم كه موضوع رو فهميدم موقعي كه همه در حال رفتن بودند يك نامه . گرفتن جاودانه ساز به هاگوارتز برود

ي كه نوشتم و چون مي دانستم چند لحظه ديگر هري با افراد وزارتخانه مي آيد اون نامه را در شكاف ديوار طور
تا جايي كه . ما به هاگزميد رفتيم. معلوم بشود گذاشتم كه خوشبختانه پاتر اون رو پيدا كرد و به هاگوارتز برگشت

مي توانستيم در جاده ي هاگزميد پيش رفتيم آنجا يك راه زير زميني بود كه به يك خانه زير زميني بزرگ ختم 
در مورد رفتن به جنگل ممنوعه و پيدا كردن جاودانه ساز مدت ها . مي شد ماهم وارد آن خانه زير زميني شديم

بعد از مدتي نقشه آماده شد و وقتي هاگريد رفته بود مرگ خوارها از طريق . بحث مي كرديم و نقشه مي كشيديم 
جنگل ممنوعه به طرف غار رفتند تا جاودانه ساز را بگيرند كه وقتي به پيش غار رسيدند هاگريد را ديدند كه 



بعد از .  روي تخته سنگي همه به هاگريد حمله كردند اما نتوانستند كاري كنند بعضي از آنها فرار كردندنشسته
مدتي پاتر و چند نفر ديگه از بچه هاي مدرسه از غار بيرون آمدند و در حالي كه جاودانه ساز را در دست داشتند به 

 " وانه ساز ها را به دنبال آنها فرستادطرف مدرسه رفتند ولدمورت تعداد زيادي از مرگ خوارها و دي
سيريوس تعجب زده بود حالتي بين ترس و خشم در صورتش پيدا شده بود معلوم بود از اينكه چقدر اتفاقات در 

 . نبود او اتفاق افتاده بود تعجب زده شده بود
 :اسنيپ ادامه داد

بعد از اون . آنها جنگيدند و مجبور شدند فرار كننداما وقتي پيش هاگوارتز رسيدند ماموران وزارتخانه آمدند و با  "
معجون پيچيده اي . لردسياه به من دستور عمل يك معجون را داد و گفت كه من درستش كنم. هيچ اتفاقي نيفتاد

بود تا كريسمس درست شدنش طول كشيد بعد از درست شدنش لردسياه دو جاودانه سازش كه يكي مار بود و 
ين بود آورد و روحش را از آن دو بيرون كشيد و وارد اون معجون كرد قاب اسليترين از بين يكي ديگر قاب اسليتر

رفت ماري كه براي ولدمورت بود خشك شد و مرد لردسياه آن معجون را خورد و از آن به بعد خيلي قدرتمند 
آخراي كريسمس بود لردسياه كريسمس به ما گفت كه بايد برود يه جايي لردسياه رفت و چند روز پيش كه .شد

بعد از چند روز . اون خودش رو براي حمله آماده كرده بود. برگشت و گفت كه همه يارانش را جمع آوري كرده
  هيچ كس فكرش را هم. مقدمه چيني بالاخره به وزارتخانه حمله كرديم

 "نمي كرد كه لرسياه تو اين جنگ شكست بخورد و بميرد
حرف هاي اسنيپ تمام شده بود سيريوس كه تازه متوجه نبودن رون و هرميون هري هنوز به اسنيپ نگاه مي كرد 

 :شده بود گفت
 " رون و هرميون كجان ؟. هري  "

هري نتوانست حرف بزند خيلي ناراحت بود به قسمتي كه آنها افتاده بودند اشاره كرد سيريوس سريع بالا ي سر 
. ن و هرميون روي روي زمين زانو زد و به آنها نگاه كردآنها رفت چوبدستي اسنيپ از دستش رها شد و كنار رو

هري حالش خيلي بد شده بود حس كرد ممكن هست الان بميرد اثر . خشم و ناراحتي در صورتش معلوم بود 
در سالن ناگهان باز شد و آقا و خانم ويزلي و فرد و جرج و جيني وارد شدند آنها با . طلسم ولدمورت هنوز هم بود

سنيپ و سيريوس و هري نگاه كردند اسنيپ جستي زد و چوبدستي اش را كه روي زمين افتاده بود تعجب به ا
 :گرفت و به عقب رفت و گفت

مجازات كشتن رفتن به آزكابانه چه به دستور دامبلدور بوده باشه و چه نبوده . من نمي خوام به آزكابان برم "
 "باشه

رويش را برگرداند و به اسنيپ نگاه كرد اسنيپ نوك چوبدستي هري با تعجب به اسنيپ نگاه كرد سيريوس هم 
 :اش را طرف سرش گرفت و داد زد

 " آواداكداورا "
 :نور سبز رنگي درخشيد و اسنيپ محكم روي زمين افتاد و چوبدستي اش از دستش خارج شد سيريوس داد زد

 " اسنيپ. نه ه ه ه "
فقط توانست چهره ي تعجب زده آقا و خانم ويزلي و بقيه را و بالاي سر اسنيپ رفت اما اسنيپ مرده بود هري 

 . ببيند بعد از آن همه جا سياه شد



بعد از اينكه هري بهوش آمد روي تخت بيمارستان سنت مانگو دراز كشيده بود و سيريوس كنار تختش نشسته 
هوش آمدن هري جيغي زد و بقيه هم در گوشه و كنار اتاق بودند خانم ويزلي كه مدام اشك مي ريخت با ب. بود 
 :گفت

 " تو بهوش اومدي؟. آه هري "
 :سيريوس به هري گفت

هري بايد بگم كه بعد از اينكه پشت پرده رفتم خيلي سعي كردم بيام بيرون و بعد از چند دقيقه اي تلاش . خب "
آن پرده زمان را سريع  سال گذشته بود نمي دونم چرا اينطوري شده بود ولي فكر كنم 2بالاخره اومدم بيرون اما 

بعد هم كه اومدم بيرون تو رو ديدم كه گوشه ي پرده روي زمين هستي و بعد ولدمورت و اسنيپ رو . جلو مي برد
 " به همين خاطر من فكر كردم هنوز هم تو سال پنجمي و هنوز هم جنگ آن سال ادامه داره. ديدم

ولي با اين حال . پايش را به خوبي تكان بدهدحرف زدن براي هري سخت شده هري حتي نمي توانست دست و 
 :به زور هم كه شده بود سوال كرد

 " رون و هرميون چي شدند؟. سيريوس "
 :بعد از مدتي گفت. سيريوس به هري نگاه كرد 

 " هري رون نمرده "
 :هري تعجب زده بود اما نتوانسته حرفي بزند سيريوس هم كه ديد هري حرف نمي زند گفت

بايد بگم هري ناتواني . ه جيني بهم گفت ولدمورت افسون مرگ رون رو به طرف خودش فرستاداونطوري ك "
رون در انجام جادوهاي سياه اين بار بهش كمك كرد انجام طلسم مرگ كار هركسي نيست به همين خاطر طلسم 

ون خورد مال خود اما طلسم مرگي كه به هرمي. رون نصفه و نيمه اجرا شد و اون زنده موند و كامل كشته نشد
 " ... ولدمورت بود و هرميون
شفا بخش سنت مانگو . هري مي دانست هرميون مرده است و او هم چندي بعد مي مرد. سيريوس چيزي نگفت

روي لباسش نشان يك چوبدستي و يك استخوان متقاطع حك شده . در آن اتاق را باز كرد و به طرف هري رفت
ي گفت و با چوبدستي به بدن هري زد بعد چوبدستي اش را داخل جيبش بود شفا بخش چند بار زير لب چيز

 :گذاشت و با ناراحتي گفت
الان . من نميدونم چرا اينطوري شده اما اينطوري كه معلومه اين پسر نيروش را داره به طور كامل از دست ميده "

 " به طور كامل نيروي جادوگري ايشون از بين رفته
 .بعد به سمت در اتاق رفت آن را باز كرد و از اتاق خارج شد. ا تاسف سرش را تكان دادشفا بخش اين را گفت و ب

 :سيريوس كه هنوز به در نگاه مي كرد رويش را به طرف هري برگرداند و گفت
 " من هيچ وقت كار شفابخشان را قبول نداشتم به نظرم همشون بيخود ميگن "

سيريوس . و فقط داشت براي دلداري هري اين ها را مي گفتهري ميدانست سيريوس همچين عقيده اي ندارد 
 :ادامه داد

 " هر چي باشه هري من فكر نمي كنم چنين چيزي باشه به نظرم تو اگه يه كم استراحت كني خوب ميشي "
هري اشكي را ديد كه از گونه ي سيريوس جاري شد هري تمام نيرويش را از دست داده بود نمي توانست بدنش 

 : بدهد فقط چشم هري در حدقه مي چرخيد سيريوس دوباره گفترا تكان



 "... هري "
اما ناگهان همه ي صداهاي دور و برش قطع شد هري لبان سيريوس را ميديد كه مرتب تكان مي خورد اما هيچ 

هري فقط صداي ضربان قلبش را مي شنويد كه هر لحظه كندتر مي شد در اتاق باز . حرفي به گوشش نمي رسيد
 هيكلي در ميان در ظاهر شد هري فكر مي كرد دوباره شفابخش به داخل اتاق آمده اما اشتباه مي كرد اون شد

  هري خيلي خوشحال شده بود حس. دامبلدور بود كه با عينك نيم دايره ايش به هري نگاه مي كرد
نش سرازير بود گذشت از پيش دامبلدور جلو آمد و از كنار جيني كه اشك از چشما. مي كرد دامبلدور هم زنده شده

تانكس هم كه چشمانش را بادستمال خشك مي كرد رد شد هري فهميد هيچ كدام از آنها به دامبلدور توجهي 
 .ظاهرا فقط هري دامبلدور را مي ديد. نمي كنند

 دامبلدور به سيريوس كه كنار تخت هري بود و هنوز در حال حرف زدن بود نگاه كرد و به آن طرف تخت هري
دامبلدور شروع به صحبت كرد با . صداي ضربان قلب هري خيلي كمتر شده بود . رفت و كنار آقاي ويزلي ايستاد

  اينكه هري هيچ صدايي را
 :نمي توانست بشنود ولي با اين حال صداي دامبلدور در كل اتاق طنين انداخت

 " وقت رفتنه. هري بيا "
 دستي هري را گرفت و او را از روي تختش بلند كرد هري دوباره هري منظور دامبلدور را نمي فهميد دامبلدور

او دوباره مي توانست صداهاي اطراف را بشنود هري برگشت و به تختش نگاه كرد . نيرويش را به دست آورده بود
با ديدن آن منظره از تعجب خشكش زد هري خودش را ديد كه روي تخت بيمارستان دراز كشيده بود و با چشمان 

او مرده بود دامبلدور آمده بود . ب زده به جايي كه دامبلدور قبلا ايستاده بود نگاه مي كرد هري فهميد چه شدهتعج
  .تا روح هري را با خودش ببرد روي تخت هم جسم هري قرار داشت

 :سيريوس هنوز داشت حرف مي زد
 "... خلاصه مك گونگال از آزكابان بيرون اومد و يكراست اومد اينجا و "

هري نگاهي به سيريوس كرد كه از حرف زدن دست برداشته بود او كمي از اينكه هري به او دقت نمي كند و 
جاي ديگر را نگاه ميكند ناراحت شده بود هري صداي سيريوس را شنيد كه به جسم هري كه روي تخت افتاده 

 :بود مي گفت
 "هري....گوش ميكني؟ ...هري...هري "

داند و چند بار هري را تكان داد اما هري مرده بود سيريوس كه متوجه قضيه شده بود سيريوس روي هري را برگر
 :صداي فريادش بلند شد

 "هري ي ي ي.نه ه ه ه ه "
و سيريوس محكم با دستش به سر خودش زد و كنار تخت هري به زانو درآمد و شروع به گريه كرد خانم ويزلي 

ع به گريه كرد جيني هم دستانش را جلوي صورتش گرفت و شروع كه متوجه موضوع شده بود با صداي بلند شرو
از صدايي كه ازش خارج مي شد معلوم بود در حال اشك . به گريه كرد آقاي ويزلي رويش را طرف ديوار كرد 

با صداي . ريختن بود تانكس نيز آن قدر اشك ريخته بود كه دستمالش براي خشك كردن صورتش كافي نبود
به داخل اتاق آمدند و ... چند نفر ديگه از قبيل فرد و جرج و مك گونگال و اسلاگ هورن و مودي وجيغ و داد آنها 

 .با تعجب به آنها كه درحال گريه كردن بودند نگاه كردند



 .هري كه كنار دامبلدور ايستاده بود به دامبلدور نگاه كرد
 :دامبلدور به هري لبخندي زد و گفت

 "پدر و مادرت منتظرت هستند. حالا بايد بريم . بي انجام داديهري تو وظيفه ات را به خو "
هري سرش را تكان داد صحنه هايي كه در اتاق بعد از مرگش اتفاق افتاده بود رويش تاثير گذاشته بود خيلي 

هري دست . ناراحت بود مي خواست گريه كند اما نتوانست اين كار را بكند چون روح ها نمي توانستند گريه كنند 
 . دامبلدور را گرفت

 :او و دامبلدور به سمت آسمان به پرواز در آمدند هري مي دانست فردا صبح تيتر همه ي روزنامه ها اين مي شود
 

 پايان كار قهرمان
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